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سخنرانيچهارم

بسم الله الرحمن الرحيم

باسلامبهخواهرانوبرادران،
ابتدااجازهبدهيدخلاصهييازبحثجلسهگذشتهرامطرحكنيم.درجلسه

گذشتهگفتيمكهبحثماشاملدوقسمتميشود:
1ـقسمتعلمي
2ـقسمتفلسفي

ابتداميبايستييك براساسهمانشيوهومتدومنطقيكهداريم، يعني
شناختعلميوتصويرواقعيازجهانارائهبدهيم.سپس،بهتفسيروتفسيراين
شناختعلميبپردازيم.ابتداكتاباولياهمانقسمتعلميراشروعكرديم
وبرايروشنشدنمطلبازاينجاآغازكرديمكهببينيمچهنظرياتيدرمورد
صحيحترين و متكاملترين تابهحال، گذشته از يعني است. داشته وجود جهان

نظريهكدامبودهاست؟
ازاينلحاظ،سيرانديشههايبشريرادربارهجهان،موردمطالعهقرارداديم.
انديشههاييكهازابتداذهنيبودوبعددرتكاملخودشتوانستاينذهنيات
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رابرطرفكندوبهعينياتتبديلشود.بهاينترتيب،درانتهابهنظريهتكامل
رسيديموگفتيمكهصحيحترينوعينيتريننظريهييكهتابهحالدربارهجهان

ارائهشده،درواقعنظريهتكاملياست.
سپستوضيحداديمكهچگونهناشناختههايبشركشفشدونظريهتكاملي
بهوجودآمد.آنگاهتاريخچهييازسيرتكاملي،ازآنابراوليههيدروژنيتاتكامل

اجتماعيرابيانكرديموبرايناساس،منحنيتكاملراترسيمكرديم.
درهمينرابطه،نظراسلامرابهطورخلاصهدرموردنظريهتكامليگفتيمو
نظرياتغيرتكامليراهم،توضيحداديموريشههايشراهممشخصكرديم.

در را رهايي و پيچيدگي يعني آن، تعريف تكامل، نظريه به توجه با بعداً
تكامل، ويژگيهاي از يكي بهعنوان و داديم توضيح فلسفياش و علمي ابعاد

ضدآنتروپيكبودنآنرامطرحكرديم.
كليترين و اساسيترين عامترين، تكاملي، حركت اينكه به توجه با حال
حركتجهاناست،ميبايستيبراساسشيوهومتدمان،ابتداتكاملرابشناسيم.
همانطوركهميدانيدبرايشناختهرشيءميبايستيروابطياقانونمنديهايي

كهماهيتاينشيءراتشكيلميدهد،بشناسيم.
براساسهمينتعريف،برايشناختپديدهتكامل،حتماًميبايستيبهسراغ
قانونمنديهايخودتكاملبرويم.بنابراين،ازاينجلسهبهبعدمادرادامهبحثمان
تاجاييكهقسمتشناختعلميمانراتكميلكنيم،قانونمنديهايتكاملرا

موردمطالعهقرارميدهيم.
دراينجلسهانشاءاللهاگرفرصتبشود،قانوناول،يعنيپيچيدگيياگذار
مداومازكهنهبهنوراتوضيحخواهيمداد.درتوضيحاينقانون،ابتداميبايستي
پيچيدگيياهمانگذارمداومازكهنهبهنوراتشريحكنيموببينيمتعريفش
چيستوبعددررابطهبااينقانون،بهيكسرينتايجونتيجهگيريهاييخواهيم

رسيدكهدرطولاينبحثبهآنخواهيمپرداخت.
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ابتدادررابطهباقانونپيچيدگي،مرحلهبهمرحلهبودنتكاملتوضيحداده
خواهدشد،يعنياينكهپيچيدگيدريكمرحله،بينهايتنميتواندادامهيابد.
بلكهاينپيچيدگيتاحديرسيده،سپسازآنمرحلهخارجشدهوواردمرحله
ديگريميشودكهاينمراحلراتوضيحخواهيمداد.ديگراينكهازابتداتابهحال
چهمراحليراماطيكردهايمكهدرصحبتهايگذشتههمتقريباًتااندازهييبه
آناشارهكردهايمويكسرينتيجهگيريهايديگريهمدررابطهباهمانمراحل
مختلفتكامليافازهايتكامليهست،واينكهآيامحدوديتفازهايتكاملي،
نشانازمحدوديتدنيايماديندارد؟وآياتكاملاجتماعيپايانخطاست؟و

بعدازتكاملاجتماعي،ماچهمرحلهييازتكاملراخواهيمداشت؟
اينهاسؤالاتياستكهدراينرابطهمطرحاستوميبايستيبهآنپاسخ
داد.بعداًاينمطلبراموردمطالعهقرارميدهيمكههرفازيازتكاملاجتماعي،
قانونمنديهايخاصخودشرادارد.يعنيفرضكنيدتكاملبيولوژيك،تكامل
معدنيياتكاملاجتماعي،هركدامازاينهاقانونمنديهايخاصخودشرادارد
ودراينجاخواهيمگفتكهاگركسيبهاينموضوعتوجهنكند)يعنياينكه
هرفازتكامليقانونمنديهايخاصخودراداراست(وبدونتوجهبهمحدودهها،
به واقع در يعني ميشود. دچار مشكلاتي چه به بدهد، تعميم را قانونمنديها
حيات زمينه در خواه ميپردازد. معمولي شبيهسازيهاي يا سادهسازيها يكسري
يامسائلاجتماعيياانسانشناسيوخواهدرزمينهمسائلايدئولوژيك،اگربه
قانونمنديهايخاصهرفازتوجهنكنيم،بهسادهسازيهاياشبيهسازيهاييدچار
خواهيمشد.مثلًادرزمينهمسائلاجتماعي،تعميمقانونفيزيكوشيمي،به
اينجاكشيدهميشودكهبهطبقاتاصالتدادهشودوبگوييمطبقاتحتماًبايد
را ياشبيهسازيها اينسادهسازيها ريشه آنگاه و باشند داشته اجتماعوجود در
توضيحميدهيمكهازكجاناشيميشود؛عمدتاًازيكدگماتيسمويكنوع

انجمادفكري.
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در مسئوليت« و فرد بين »وحدت مثل نتيجهگيريهايي بحث اين بهدنبال
تشكيلاتانقلابي،باتوجهبهصلاحيتفردي،شناختيكشيءيايكپديدهو
درپايان،افزايشكيفيتنسبتبهكميتبهدستميآيد.يعنياينكهدرپروسه
تكامل امكان ماده از محدودتري كميت ميرويم، جلوتر هرچه جهان، تكامل
مييابد.ابتدابخشوسيعموادمعدني،سپسپخشمحدودترموادآلي،منتهيبا

كيفيتبالا،ودرنهايتبخشبسيارمحدوداجتماعيباكيفيتيعاليتر.
با درواقع و تكاملميپردازيم ديگر قوانين به باشد اگرفرصت انشاءالله و
پايانگرفتنبياناينقوانين،قسمتاولياهمانكتاباولبحثماتمامشده

وواردقسمتدوميا»تبيينجهان«خواهيمشد.
درجلسهقبلباتعريفنسبيتكامل،گفتيمكهميخواهيمبهشناختنقواعد
مختلفآنبپردازيم.اصولًاشناختيكشئياپديده،يعنيدرآوردنوشناخت
بهعبارت و پديدهها  باديگر آن روابط پديده،شناخت قانونمنديهايآن و نظم
دقيقتر: شناخت روابط ضروري ناشي از ماهيت شئ .يعنيشئبراساسماهيت،

طينتوسرشتخودشچهروابطومناسباتيرابروزميدهد.
بنابراينماهمدرشناختجريانتكامل،بايستيابتدابهآنروابط،ترتيبات،
مثالهاي ميدهد. بروز خودش از تكامل جريان كه بپردازيم قواعدي يا نظم
مربوطبهآنكوهنوردياتيرانداز،ياكسيكهحيننگهبانيازيكمحل،مشغول
قدمزدنبود،رابهيادبياوريم؛كهابتدابايستيترتيباتحركت،ورفتوآمداورا

درآوردودرمرحلهبعد،بهتبيينآننشست.
ازاينپس،گرچهدرشناختجريانتكامل،هركدامازقوانينآنراجداگانه
بررسيوتشريحميكنيم،وليدرحقيقتآنهاوجوهمختلفيكجريانواحد

هستندوازتماميتيگانهييصحبتميكنند.
انسان،ذرهبينِجستجويخودرااز بهعنوانمثالدانشمندانبرايبررسي
زاويههايمختلف،بررويويژگيهايانسانميگذارند.برخيفيزيولوژيانسانرا
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موردكاوشقرارميدهند،برخيانسانرااززاويةمرفولوژييا»ريختشناسي«
آنبررسيميكنند؛گروهيديگرنيزبُعدروانشاسانةانسانراجستجوميكنند.
بهكوتاهسخن،ايندانشمندان،جنبهها،حالاتوويژگيهايمختلفانسانرا
مطالعهميكنند؛اماهيچكدامترديديندارندكهدرحقيقت،آنهايكپيكره،يك
تماميتواحد،هماهنگوحتيجداييناپذيربهنامانسانرازيرذرهبينِكاوش

قراردادهاند.
ابعادمختلف،درذاتخودشانازيكديگرجداوگسسته چراكهجنبههاو
نيستند.بلكهپيوستههستندومابرايفهمبيشتراينكلِبههمپيوسته،ويژگيهاي

مختلفآنراجداكرده،موردبررسيقرارميدهيم.
از اماپس ناميدهميشود. وتحليل« نظرعلمي،»تجزيه از روندي چنين
پايانتجزيه،بايدآنويژگيهارابايكديگر»تركيب«كرد.ازايننقطه،پديدهرا
بهصورتيكتماميتِواحدوبههمپيوسته،موردمطالعهقرارميدهيم.آنجا

كهآنپديدهرادركليتش،دركخواهيمكرد.
بااينمقدمه،مفهوم»پيچيدگي«رابررسيميكنيم.
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عْلَمُون1َ لُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يـَ مَا خَلَقَ الّلُ ذَلِكَ إِلاَّ بِالْحَقِّ يـُفَصِّ

فصلاول:»پيچيدگي«يا»گذارمداومازكهنهبهنو«
)اولينقاعدهتكامل(

1.تعريفوبررسيپيچيدگيدرمراحلمختلفتكامل

 تعريف و تشريح
به مستمر بهطور ساده، اشكال تكامل، مسير در كه ديديم قبل بخش در
اشكالپيچيده،پيچيدهتروبازهمپيچيدهتر،تبديلميشوند.همينطوربهطور
مختصربامفهومپيچيدگيهمآشناشديم،كهاساساًهمانگسترش،تفصيل،و

ازديادكميوكيفياجزابود.
بنابراين،ميتوانيمنتيجهبگيريمكهيكيازترتيباتوبلكهمهمترينترتيبو
قاعدةتكاملي،پيچيدگيياجانشينسازيمداوماشكالنووبهتر،بهجاياشكال

نِينَ  رَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُواْ عَدَدَ السِّ مْسَ ضِيَاء وَالْقَمَرَ نُوراً وَقَــدَّ 1-سورهيونسـآيه5: هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّ
عْلَمُونَ:اوكسياستكهخورشيدراروشنايي، لُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يـَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ الّلُ ذَلِكَ إِلاَّ بِالْحَقِّ يـُفَصِّ
وماهرانورقراردادوبراىآنمنزلگاههاييمقدركردتاعددسالهاوحساب)كارها(رابدانيد،خداوند
اينراجزبحقنيافريده؛اوآيات)خودرا(برايگروهيكهاهلدانشهستند،شرحوتفصيلميدهد.
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كهنهتروپستتراست.دراينرابطه»ففر«ميگويد2:
»واقعيتاساسيدربارهآنفرآيندوجريانخلاقيكهدرظلمتابرنخستين
ميزايد؛چيزهايي آن از نوي و تازگي پيوسته، كه است آن زد، ريشه
پديدارميشودكهباآنچهدرپيشميبود،ازبنمتفاوتاست.ازاثرآن،
نهتنهاطرحهاونقشههابهوجودميآيد،بلكه»بغرنجي«و»تودرتويي«
نقشهانيزتحققميپذيرد.يابهديگرسخن،مادههردمخودرادرقالبي
وجهان، است يافته تطور نخستين ابر آن جلوهگرميسازد؛ پيچيدهتر

ديگربهصورتيكهداشتبازنخواهدگشت«.
بهاينترتيب،اشكالكهنهباسرعتروزافزونجايخودشانرابهفرمهاي
نوترومترقيترميدهند؛فرمهاييكهغلبهشانترديدناپذيراست،وازميانتمام
اشكالاتوموانعبيشمارموجودـموانعيكهراهرابرحركتپديدهيينوترو
مترقيترسدكردهاندـعبورميكنند.شكلنوينجايخودشرابازميكندو
بهنحويشگفتانگيزخودشراتحكيموتثبيتكرده،وبهمحيطتحميلميكند.
حالا،اينشكلنوين،حياتاست؟يكموجودذوحياتيناستكهحياتراازدريا
بهخشكيميآورد؟انساناست؟يايكنظاممترقياجتماعي؟…بههرحالهمه
اينهادرسرراهخودشانموانعبيشمارراپسميزنندوسرانجامغلبهميكنند،به
حكومتميرسند،وخودشانراتحكيموتثبيتميكنند؛تاوقتيكهنوهستندو

تاوقتيكهبالادستشان،نوتر،مترقيتروبهترازآنپيدانشود!
زيرادرهردوران،شكلنووپديدهمترقيتردرنوكپيكانتكاملقرارگرفته
ونقشاصليرابازيميكندوحاكميتورهبريازآناوست؛ودرواقعبار
اصليتكاملبردوشاوحملميشود.چنانچهدردورهييازتكامل،پديدهحيات
ـحتيدرسادهتريناشكالشـدررأستكاملقرارداشت،وبهتدريجكهحيات
ارتقاوتكاملبيشتريپيداكرد،موجوداتتكامليافتهتر،يكيپسازديگريدر
رأسقرارميگرفتندتاآنكهسرانجامانسانظاهرشدوسلطهخودشرابرپهنه

2-از»كهكشانتاانسان«ـجانففرـصفحه13
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زمينگسترشداد3.
به همين ترتيب در قلمرو اجتماعي، انقلابي ترين، تكامل يافته ترين و مترقي ترين 
نظامهاي اجتماعي، احزاب، سازمانهاي انقلابي و… در هر مرحله، در نوك پيكان 
تكامل اجتماعي قرار گرفته و جامعه را در همان جهت پيش مي برند.البتهروشن
استكهاينسازمانهاواحزابانقلابي،طبيعتاًميبايستيبربنيادهايعقيدتيمتكاملي
استوارباشندكهبتوانندتاآخر،اينمسيرراادامهدهند؛درغيراينصورتدرجايي

ديناميزمياقوهمحركهشانبهپايانرسيدهوازدورتكاملخارجميشوند.
نكتهمهمدراينجاستكههمينكهموعدتاريخي،سرفصلواجلشانفرارسد،
ديگربايدجايخودشانرابهموجوداتوپديدههاينوتربدهند؛ايدئولوژيهاي
متكاملتروبالاتر،سازمانهايانقلابيترومترقيتر.وبعدآنهاهستندكهنقش
نقشي با و فرعي بهطور كهنه، اشكال اينصورت، در ميكنند. بازي را اصلي
ناچيز،درحاليكهتكاملشانبهبنبسترسيده،بهموجوديتشانادامهميدهند،در

بنبستحركتميكنندوديگرراهرشدوصعودندارند؛ياازبينميروند.
ازهمينجاميتواننتيجهگرفتـوبعدهماشارهخواهيمكردـكهخوشا 
به  امتداد تاريخي شان  ايدئولوژيها و آن احزاب و سازمانهايي كه  به حال آن 
بن بست نرسد، بتوانند هم چنان و هم چنان بار امانت را حمل كنند و در رأس 
قرار گيرند.وبعدهمخوشابهحالكسانيكهمعنايواقعياينحرفراـنهفقط

بهمثابهيكشعارـبفهمندكهچقدرمشكلاست.»اپارين«ميگويد:
»هنگاميكهشكلنويازحركتمادهبهوجودبيايد،اشكالكهنطبعاً
بهموجوديتخودادامهميدهند،اماآنهافقطنقشناچيزيدرپيشرفت
بعديدارند.زيراباسرعتيرشدميكنندكهازسرعترشدشكلجديدتر،

بسيارآهستهتراست«.4

3-مطابق فرهنگ اسلام، انسان نقش خلافت و جانشين خدا در زمين را دارد؛ و به قول قرآن، كوله بار 
يْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ  مَاوَاتِ وَالَْرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبـَ امانت را بر دوش مي كشد: إنَِّا عَرَضْنَا الَْمَانَهَ عَلَى السَّ

مِنْهَا وَحَمَلَهَا الِْنسَانُ إنَِّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولًا )سوره احزاب آيه72(
4-كتاب»حيات:طبيعت،منشأوتكاملآن«صفحه347
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ميدانيمكهجلوحركتوتكاملانسانبازاستوبهبنبستنرسيدهاست.
وليتكاملحيواناتبهبنبسترسيدهواگرتغييراتيهمبكنند،بسيارجزئيو

درطولزمانهايبسيارزيادخواهدبود.
ازنظرايدئولوژيكنيزهمچنانكهاشارهكرديم،وضعبههمينمنوالاست.اگر 
ايدئولوژي ما نتواند همه اطوار و اشكال نوين تكاملي را دربرگرفته و به مسائل 
مختلف آن پاسخ دهد، پيشرفت فردي و اجتماعي در كادر چنين ايدئولوژي يي به 
بن بست خواهد رسيد؛ ديناميزمش پايان خواهد يافت و راه زوال خواهد پيمود.
چراكهجهانواقعيتدارد؛واقعيتبسيارسرسختاستوباهيچكسهمشوخي
ندارد.مگراينكهديناميزمچنينايدئولوژييي،كششوقوهمحركهاش،بيپايان
باشد،مثلخودجريانتكامل؛تابتواندهميشهجوان،شادابوسرزندهباقيبماند.
پساگرميخواهيماسيرزوالونابودينشويمـچهيكسازمان،چهحزب
انقلابي،چهحكومتوچهجامعهـپيوستهبايستيعواملزوال،قهقراوارتجاع
راازخودماندوركنيم.ازاينقرارديگرابهاميباقينخواهدماندكهدرپروسه
تكامل،هرازگاهيپديدهنوينيدررأسقرارميگيردوباقانونمنديهايعاليترو
متكاملترخود،پايينيهاراتحتالشعاعقرارميدهد؛چونمسلطتروبالاتراست.

بهعنوانمثال،واردصحنهسياستميشويم:
بلاشك  مي گذارد،  صحنه  به  قدم  متكاملتر  حزب  و  سازمان  يك  وقتي 
سايرين را تحت الشعاع قرار خواهد داد )به شرط اين كه نه در حرف، بلكه واقعاً 
برخوردهاي  با  حركت،  مسير  در  كه  بدين ترتيب  باشد.  مترقي تر  و  متكاملتر 
درست و با موضعگيريهاي اصولي، چنين پديده يي كه هم چون يك ارگانيزم 
و بدن اجتماعي است؛ مي تواند چتر نفوذ و رهبري خودش را گسترش دهد(.
البتهمشخصاستكهپذيرشخطوطورهبريشتاكيادامهدارد،تاوقتيكه
فيالواقعمتكاملاستوميتواندبهمسائلآنمرحلهجوابدهد.اگردرمرحله
مسألهحل درست و كند برخورد درست توانست دهد، توانستجواب بعدهم
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كند،چهبهتر؛والااينهمازدورخارجخواهدشد.زيراهر اشتباه استراتژيك 
و سياسي و هر گامي به عقب، يعني هر انحرافي از مسير تكامل5، در صحنه 
با خودش جامعه كنيم، اشتباهي چنين اگر ماند. نخواهد  بي جواب  جامعه 

قانونمنديهايشماراادبومجازاتخواهدكرد.
را در هر مرحله  مبارزه  قادر است  يا سازماني  فرد، حزب،  نيرو،  بنابراين 
نيرو  پيروزمندانه رهبري كند، كه في الواقع در آن مرحله متكاملترين  تا آخر، 
در نوع خودش، چه از نظر ايدئولوژيك، چه از نظر اقتصادي اجتماعي و چه 
از نظر سياسي باشد.كهالبتههمهميدانيماينمسائلهمنسبياستونبايد

مطلقبينانهبهآننگاهكرد.
دراينجابرايمامهم،دركايننكتهاستكهوقتيدمازنفياستثمارو
جامعهبدونطبقاتتوحيديميزنيم،بايستيبينديشيمكهاينامرچهالزاماتي
اقشاري و طبقات نيروها، چه ديگر، بهعبارت دارد. ما امروز حركت مسير در
ميتوانندتكيهگاه،حامي،ياروياورمانباشند؟آيابالندگيلازمرادارنديانه؟
ناخالصيو باماميآيندوبعدهيچ؟…طبيعياستكهمختصر آياقدمهايي
لنگزدندراينمسيرمنجربهاينخواهدشدكهماازمسيردرستواصولي
منحرفشويم.بهعكس،اگر با واقعيتهاي جامعه تطبيق كنيم، اگر از شكوفايي 
و بالندگي لازم و از پشتوانه هاي لازم ايدئولوژيك، اجتماعي و سياسي كه در 
خطوط درستمان متجلي مي گردد، برخوردار باشيم، آن وقت رشد خواهيم كرد؛ 

به رغم همه ضديتها، همه كارشكنيها و به رغم هرگونه تهمت و افترا!
اين،بهاينخاطراستكهجهان،حقاستوواقعيتدارد.اين،بهاينخاطر
استكهجهان،قانونمنديهاييدارد،اينقانونمنديهاعملخواهندكردوخودشان
كيفرخواهندكرد.همچنانكهپاداشخواهندداد؛بهنحويكهازقضا،حقانيتو
ابتلائات،درگيريها باهمين رابطه نيرودرپروسهتكامل،دقيقاًدر اصالتيك

5-همانمسيريكهملازمباپيچيدگيوگذارمداومازكهنهبهنوميباشد.
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وتضادهابهاثباتخواهدرسيد.اينمسألهبهخصوصهنگاميرخميدهدكه
مرحلهيي، در عناصرضدتكاملي ويژگيهاي بهدليل جامعه، در سياسي مبارزات
ياشرايطعينياجتماع،ياهرچيزديگر،بهبنبستميرسد.آنگاههمانطور
كهدرسراسرمسيرتكاملديديم،دريكنقطهوازيكجايي،دوروبنبست
شكستهشدهوموجودنوينيپابهعرصهزندگيميگذارد.جريانينو،روبهرشدو
بنبستشكن؛باكيفيتينوينكهشيوهمناسبحلتضادهارادرهرمرحلهپيشه
خواهدكردواينيعنيپيشتازبودندرامرمبارزهكهقرارگرفتندرنوكپيكان

تكاملاجتماعيراباخودهمراهخواهدداشت.بهعنوانمثال:
بعداز15خرداد،وقتيهمهاشكالاصلاحطلبانهورفرميستيمبارزهبهبنبست
را بنبست و ميكنند باز راه نوين گروههاي و نوين اشكال آنوقت ميرسد،

ميشكنند.
تاسال1342،احزابمختلفباهدفدستيابيبهرفرمواصلاحات،بهوسيلة
مبارزاتپارلمانتاريستيبارژيمشاهبرخوردميكردند.روز15خرداد1342،شاهبا

گلولهورگبارباتظاهراتمردمتهرانمقابلهكرد.
بود. آزاديخواهي فرياد بههرگونه نهاييديكتاتوريشاه پاسخ اينسركوب،
در پارلماني مسالمتآميز مبارزات بر پاياني و رفرميسم گورستان ،1342 خرداد

ايرانشناختهشد.
اكنون،اشكالنوينيازمبارزه،بايدسدبهوجودآمدهدرمسيرآرمانآزاديخواهانة

مردمراشكسته،پيشتازتكاملاجتماعيدرايرانميشدند.
جملاتيازكتاب»ازكهكشانتاانسان«راميخوانيم:

»جريانتشكيلونقشپذيريمادهادامهمييابد.طرحيپسازطرحي،
آغازيپسازآغازي،دركاممرگوفناپديدميآيد.آنجاكهگمان
رو تازهيي چيز است، رسيده انتها و بنبست به تكوين جريان ميرود
ميكند.جريانتطوروتكاملازفرازدرههولناك»غيرممكن«كهماده
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بيجانراازسلولهايزندهجداميسازد،باجهشيميگذرد«.6
پسبههرحال،جهانماباشدت،ازبيشكليوسادگي،بهسمتشكلپذيري
وپيچيدگيرواناست،گوييجهانازاينكهبيشكلباقيبماند،هراسدارد.
بنابراينباكوششبينظيروباتلاشمداومبهسمتشكليافتنوسازمانيافتگي

هرچهبيشتردرحركتاست.
دراينرابطه»ففر«مينويسد7:

»چنانمينمايدكهدرمادهگرايشيلجوجانهبهطرحيافتنهست…
اينآشوبوبيشكلياستكهسپريميشودواينطرحوشكلپذيري

استكهشدتوگسترشوشكوفاييمييابد«.
اگرغيرازاينبود،درآنجهانبيشكلوبرهوتاوليه،اوضاعآنچنانتغييري
نميكردكهامروزمااينجاباشيم.پساينروند،يعنيپيچيدگي روزافزون و جانشيني 
اشكال مترقي، قانونمندي خدشه ناپذير سراسر جريان تكامل استودرهمهجا،
ازابتداتاانتها،ازساختماناتمتاتحولاتاجتماعيوامروزكهمااينجانشستهايم،

خودشرابيانميكند.بهطورمختصربعضيازاينحلقاتراتعقيبميكنيم:

 پيچيدگي در قلمرو دنياي معدني و آلي
درموردساختماناتمهاوخلقعناصر،ازكتاب»ازكهكشانتاانسان«ميخوانيم:
»هراتمپيچيده،خودتواندكهبرايايجادساختماناتمپيچيدهتريمبنا
چنين پيچيدهترميشود، بهتدريج كه تركيبات اين بگيرد.سلسله قرار
تواندبود:ازكربنكهدارايوزناتمي12استبهاكسيژنكهداراي
وزناتمي16استوازآنبهنئونكهدارايوزناتمي20است.يعني
باگرفتنمتوالييكاتمهليمكهوزناتميآن4است،هرعنصريبه

عنصربعديتبديلميشود«.8

6-كتاب»ازكهكشانتاانسان«جانففرـصفحه137
7-همانجاـصفحه51

8-كتاب»ازكهكشانتاانسان«جانففرـصفحه100
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همينكتابدرموردتشكيلمنظومههاوستارگانمينويسد:
شمسي منظومههاي در شايد است؛ كار در تطور و تكامل »همهجا
اماهميشهبرطبقمنطقذاتيماده.در مختلف،بهگونههايمختلف.
بغرنجي و پيچيدگي افزايش و ماده وشكلگرفتن همهحالساختمان
كهدهبيليونسالاست،ادامهدارد.پيدايشعناصرشيمياييازهسته
هيدروژن،سادهترينوسبكترينعناصرآغازميشودوقدمبهقدمدر
هستههاي پيچيدهتر و پرداخته تركيبات گونه به ستارگان سوزان دل

عناصردرميآيد«.9
درموردروندتغييراتازدنيايمعدنيبهدنيايآلي،پروفسور»اپارين«ميگويد:
»زندگيتنهادرجريانيكروندافزايشمنظمپيچيدگيتركيباتآلي
ميتوانستپديدآيدوبدونموادآلي،حياتهرگزامكانتكويننداشت«.10

 پيچيدگي در قلمرو حيات
مشاهدهكرديمكهچطوربعدازخاتمهتكاملمعدني،نوبتتكاملآليرسيد.
درخاتمهتكاملآليبودكهحياتشكوفهكردوروزبهروزاشكالحياتيپيچيدهتر

شدند.بازازكتابپروفسوراپارينميخوانيم:
اشكال از گذر راه تعقيب با را حيات تكامل تاريخ اگر واقع »در
اينكه به شد خواهيم متقاعد زود كنيم، مطالعه عاليتر به پستتر
پيشرفتماديحياتعبارتازافزايشپيوستهپپچيدگياجسامزنده
ارگانيسم اجزاي )جداشدن( افتراق با پيچيدگي افزايش اين و است
وتخصصيافتنآنهاهمراهاستكهموجبميشود،تماميسيستم
زنده،اعمالعضويخاصيانجامدهدوارتباطاتبيشتريبامحيط

برقرارنمايد«.11

9-همانجاـصفحه140
10-كتاب»حيات:طبيعت،منشأوتكاملآن«،اپارين-،صفحه130

11-همانجاـصفحه281
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موجوداتحياتيكهقبلازمادرسالهايآغازحياتبودند،بههيچوجهداراي
جريان در اندامها اين از كدام هر نبودند. جداگانه اندامهاي و پا چشم،دست،
يكتكاملخيليتدريجيپرورشيافتهوخلقشدهاست،تانيازهايارگانيسم
برايانطباقوارتباطاتبيشتربامحيطراتأميننمايد.مثلًامااحتياجداشتيم
كهبشنويمياببينيم،بهاينترتيببهتدريجدستگاهشنواييوبيناييساختهو
پرداختهومتكاملترشدند…پيشرفتپسازپيشرفت،همانپيشرفتهاييكه
گامبهگامدرمسيرپيچيدگي،بالاخرهبهانساناجتماعيمنتهيشدوفصلنويني

درتاريختكاملگشود.

 پيچيدگي در قلمرو اجتماعي
درقلمرواجتماعيهممشاهدهميكنيمكهروابطاجتماعيهردمپيچيدهتر

ميشودوگسترشوتخصصبيشتريپيداميكند.بهعنوانمثال:
اگرروابطاجتماعيدنيايسرمايهداريراببينيم،ملاحظهخواهدشدكهبهمراتب،
در است. پيچيدهتر بردهداري يا ـ رعيتي و ارباب ـ فئودالي جامعه بر حاكم روابط از
عهدبردگي،خالصترينودرعينحالسادهترينشكلاستثماروجوددارد؛رابطهعريان
استثماريبينبردهداروبرده،بردهدارهرچهبگويد،بردهبايدانجامدهدوحتيميتواند

اورابكشدو…
درحاليكهدرسرمايهداري،ديگراستثماربهآنشكلسادهوعرياننيست.دراينجا

روابطاستثماري،دراشكالپيچيدهروابطاجتماعيوجوددارد.
مثل:بهرهبانكي،زندگيقسطي،اقتصادمصرف،سيستممالياتيوسيستمبانكي…
بهاينترتيب،شكلبهرهكشيبهنسبتآندوران،خيليبغرنجتروپيچيدهتراست.درست 
به صورتهاي  اقسام شلاقها  و  انواع  ولي  نيست،  برده دار خبري  از شلاق  كه  است 
مختلف، باز هم همان كار را در جوهر و مضمون خودش انجام مي دهدوآخرالامرهم

قدرتپليسيوسيستمسركوب،بقيهكارهايبردهداررابهعهدهميگيرد.
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البتهبنابهمنطقتكامل،يعنيشكستنبنبستهاوجايگزينياشكالنوينومترقي
بهجاياشكالكهنهوارتجاعي،مطابقهمينسنتخدشهناپذيروتخلفناپذير،همه
ارتجاعي، نظام هيچ هستند. نابودي و زوال به محكوم ارتجاعي نظامهاي و روشها
استعماري،استبدادييااستثمارينيستكهبتوانبهآناميدبستوبهرغمهمهگونه
تكنيك،مكر،حيلهوتوطئه،سرانجاميبرايشمتصوربود.سرانجاميكچيزبيشترنيست،

زوالونابودي…!
اينمنطقياستكهتابهحالدرطي10تا15ميلياردسالپروسهتكامل،آنراتعقيب
كردهايموبازهمقابلتعقيباست؛چراكهجريان تكامل، به مثابه بالاترين و عامترين 
استثماري،  نظامهاي  نابود كردن  جهت  در  تماماً  ما،  جهان  بر  حاكم  قاعده  و  اصل 
طغيان گر و ستمگر است.يعنيهميشهرسمشبراينبودهكهجباران،ديكتاتورهاو
تجاوزگرانبهحقوقخلقهارازمينبزندوخاككند؛برندهنهاييخلقهاهستند!اين
استسرنوشتمحتومهمهگردنكشان!اگرچهچندروزيهمكشوريياجاييراعرصه

تاختوتازخودشانكنند.
بنابرايننبايستيچرخشوگردششاندركشورها،سانورژهوقدرتنماييهايشان،
جلويچشممارابگيردومارابرجايخودمانميخكوبكند.همچنانكهدرقرآن

آمدهاست:
قَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُواْ فِي الْبِلَادِ« غُرَّنَّكَ تـَ »لَا يـَ

»مباداتورابفريبدـچشمترابگيردوبهجايخودميخكوبتسازدـسانورژه،
چرخشوگردشآنهادركشورها،كسانيكهحقپوشوكافرپيشهاند،مقابلحق

ايستادهاند«.12

»فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَِّ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنونَ«
»پسصبركن،مقاومتكنوشكيباييبورز،بهدرستيكهوعدهخداحقاست،و
مباداتوراخواروحقيربدارند،آنهاييكهبهاينسنت،وبهاينراهوروشايقانو

ايمانندارند«.13

12-سورهآلعمران-آيه196
برايمطالعهدقيقتراينسوره،بهتفسيرسورهفجردركتابپرتويازقرآنجلد4 13-سورهروم،آيه60ـ
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ملاحظهميكنيدكهايقانمابهپيروزيحقونابوديهمهنظامهايضدتكاملي،از
درونواقعيتمحضبيرونميآيد؛ازدرونجريانيكه10تا15ميلياردسالسابقهدارد.
اماچراوعدهخداحقاست؟وخداچگونهعملخواهدكرد؟ازطريقهمينسنّتها

وقانونمنديها.درسورهفجرخواندهايم:

»إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ«
»خدايتكاملبخشتودركميناست«14

كمينگاهكجاست؟همينجامعهوهمينتاريخ!آيا كم ديده ايد كه دست خدا 
بيرون مي آيد؟  آستين خلقها چگونه عليه ديكتاتورها، جباران و ستمگران  از 
آنهاييكهطغيانكرده،عليهخلقهاموضعگيريميكنندوميخواهندملتهارابه

اسارت،بردگيوبندگيخودشانبكشند!…آنهاييكهبهقولهمينسوره:

»الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ، فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ«
»آنهاييكهدراينكشورهاگردنكشيكردندوتباهيرابهجايكمالرشد

دادند.«15

اينمنطقياستكهدرآن،جايهيچخدشهيينيست.واينجاستكهباز
تازيانه خدايي سقوط و اضمحلال، همان تازيانه  تأكيدكنيمكه: بايستي هم

اصيل تكامل، سرانجام از آن كمينگاه بر اينها فرود خواهد آمد:

»فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ«
»پسفرودآوردپروردگارتكاملبخشتو،تازيانهعذابرابرآنها«

آمد؛ خواهد  فرود  اينها  بر  كمينگاه  آن  از  سرانجام  عذاب،  تازيانه  اين 
تابهحالچنينبودهوازاينپسهمچنينخواهدبود.بازبهقولقرآن:

بْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ  لَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَِّ تـَ لِينَ فـَ هَلْ يَنظُرُونَ إِلاَّ سُنَّتَ الَْوَّ »فـَ
اللَِّ تَحْوِيلًا«

نوشته»پدرطالقاني«مراجعهكنيد.
14-سورهفجرـآيه14

15-سورهفجرـآيه11و12
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و تبديل و خدشه هيچ بازگشت، هيچ ميكشيد؟ انتظار را اين از غير »آيا
تحويليدراينسنتهايخدايي،نيست«.16

اينهازبانآفرينشاست،بيانقانونمنديهايهستياست.حالبگذارمستبدين،
حفظ را خودشان نه! كه بخورند قسم مرتجعين و استثمارگرها استعمارگرها،
خواهندكردودستگاهشانجاودانخواهدبود.آيافراموشكردهايدفريادهاي
ننگينرستاخيزيجاويدشاهرا؟گمانميكرديدكهجاويدخواهندبود؟!باهمه

قمهكشيها،چاقوكشيهاواراذلواوباششان!…

بْلُ مَا لَكُم مِّن زَوَالٍ« »أَوَلَمْ تَكُونُواْ أَقْسَمْتُم مِّن قـَ
»شمانبوديدكهازپيشقسمميخورديدكهزوالناپذيريد؟«17

بله، اين نخستين درس و قاعده تكامل است؛ »پيچيدگي« به مفهوم »گذار 
مداوم از كهنه به نو«.

بدنيستحالاكهصحبتقرآنراپيشكشيديم،بازهمدررابطهبامسأله
»پيچيدگي«،نظريهمبهقرآنبيندازيم.

2.نظريبهقرآن،مسألهناسخومنسوخ

يعني ناسخ، است؛ مهمي بسيار مسأله قرآن در منسوخ و ناسخ مسأله
نسخكننده،ومنسوخيعنينسخشدهيانسخشونده.

اصولًادرفرهنگقرآن،هرچيزيآيهيانشانهيياستازخدا،ياكلمهيي
استازخدا؛چراكهقرآنكليهپديدههاواشيارا،اعمازاينكهمصنوعبشرباشند
پروازميكند، پرندهييدرآسمان بهخدانسبتميدهد.حتيوقتي نباشند، يا
ادعاميكندكهاينراخدانگهداشتهاست18وبعدنتيجهميگيردكهدراينآيتي

16-سورهفاطرـآيه43
17-سورهابراهيمـآيه44

18-ازآنجاكهپرندهرادستگاههاواندامپروازيخودشنگهداشتهاست،نسبتدادنشبهخداجزاين
نميتواندباشدكهپروازپرندهدرآسمان،ازطريقهمانسنتهاوقوانينووسايلانجامميشود.
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تفكركنندگان، براي ايمانآورندگان، براي است نشانهيي كنيد؛ فكر اگر است،
برايحقجويانو…19

قرآندرموردمصنوعاتبشرهمبههمينترتيبصحبتميكند:
يُوتِكُمْ سَكَناً«20 »وَالّلُ جَعَلَ لَكُم مِّن بـُ

»خداوندخانههايشمارابرايتانآرامشگاهقرارداد«.

معلوماستكهخانهراخودمانساختهايم،پسبايستينفسايننهاد،نفس
خوداينپديدهموردنظرباشد.خلاصهاينراميخواهمنتيجهبگيرمكه هر 
از اين هم عامتر، هر پديده واقعي، يك  از ذهني و  واقعيتي، هر عينِ خارج 
آيت يا يك كلمه يي است از خدا.بهاينترتيبكلماتخداخيليزياداست،
يعنيمجموعهپديدههاييكهدرجهانهست.چنانكهخودقرآنهمدرسوره

لقمانميگويد:

مَاوَاتِ وَالَْرْضِ إِنَّ اللََّ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، وَلَوْ أَنَّمَا فِي الَْرْضِ  »لِلَِّ مَا فِي السَّ
عْدِهِ سَبْعَهُ أَبْحُرٍ مَّا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَِّ إِنَّ اللََّ  هُ مِن بـَ مِن شَجَرَهٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّ

عَزِيزٌ حَكِيمٌ«21
»برايخداستآنچهدرآسمانوزميناست،بهدرستيكهاوغنيوستوده
درياها بعد و شود؛ قلم به تبديل است، زمين روي درخت هرچه اگر است.
بهمثابهمركب،بهكمكشآيد،هفتدريا)عددهفتنشانهتكثيرومبالغه(هم
بيايد،كلماتوآياتخداپايانينداردواينفوقالعادهزياداست.بهدرستيكه

خداعزيزحكيماست«.

يعنيهمينكهبهزبانسادهميگوييمكهجهانمجموعهبينهايتپديده
است،خيليخيليزياد!بنابراين،بااينمقدمهكههرچيزييككلمهيايك
آيهاست،برايدركمفهوم»ناسخومنسوخ«آيه106سورهبقرهراميخوانيم:

19-سورهنحلـآيه79
20-سورهنحلـآيه80

21-سورهلقمانـآيه26و27
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عْلَمْ أَنَّ الّلَ عَلَىَ كُلِّ  »مَا نَنسَخْ مِنْ آيَهٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ تـَ
شَيْءٍ قَدِيرٌ«

»آنچهازآيهوپديدههاييكهنسخميكنيميافراموششميكنيم،بهترشيا
نظيرشراميآوريم،آيانميدانيكهخدابرهرچيزيتواناست؟«

مفهوماينآيه22يعنيمفهومناسخومنسوخ،اصولًابيانهمينگذارمداوم
ازكهنهبهنوياپيچيدهشوندگيِدائميِروندتكامل،درهمهقلمروهايجهانـ
چهطبيعتوچهجامعهـميباشد.يعنيصورتيرابردنوصورتيراآوردن،كه
ازآنهمبرترومتكاملتراست.براياينكهمستندترباشد،تفسيراينآيهرااز

پدرطالقانيميخوانيم:
»نسخدراصطلاح،برداشتنصورتياستازمحلاولخودوقراردادن

درجايمناسبديگرياگذاردنصورتديگريبهجايآن…

……

چونهرآيهكوچكوبزرگ،تكوينيوتشريعيراازكتابهستيو
قانوني،ياازذهنهاوخاطرها»اوننسها«،برداريم،برتروگزيدهترازآن

راميآوريم:»نأتبخيرمنها«.
چهبهلحاظطبيعيوچهبهلحاظ پستفسيرپدرايناستكههرپديدهييراـ
اجتماعيـبرداريمياازخاطرههامحوكنيم،برتروبرگزيدهترازآنراميآوريم.
»ناسخبايدازهرجهتبرترازمنسوخياازجهتيبرتروازجهتيمانند
نظر و ظاهر جهت از مثلًا منسوخ و ناسخ اگر مثلها”. “او باشد، آن
سطحيهمانندباشند،درواقعناسخبايدكاملتروبرترازمنسوخباشديا
ازجهتواقعومصلحتمانندهمهستند،وليازجهتظاهروشرايط،

ناسخمناسبتروبرترميباشد«23
آمده تكامل درصحنه كه جديدي پديده برسد بهنظر اينكه بهرغم يعني

22-صرفنظرازشأننزولاجتماعيخاصآيهدرزمانيكهنازلشدهوفعلًاكاريبهآننداريم.
23-پرتويازقرآنتفسيرارزندهپدرطالقانيـجلداول،صفحه261
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است،عليالظاهرمشابهپديدهقبليباشدـمثلًايكجانورجديدـبازدرباطن،
اينهاتفاوتهاييباهمدارند.

منظورپدرايناستكهاگرهمفيالواقعازجهتنفسشكلوسازماندهي
برتري نوع يك و است پيچيدهتر و نوتر ناسخ، پديده بههرحال شبيههستند،
خواهدداشت.درغيراينصورتـنتيجهگيريميكندـهرچهباشد،نبايدناسخ

ومنسوخازهمهجهت،مانندهمباشند:
»وگرنهنسخبدونعلتوداعي،باحكمتدرستدرنميآيد«.

باحكمتخدادرستدرنميآيدكهپديدهييبرودـحالاممكناست،يك
موجودياجانوريايكنظاماجتماعيباشدـوپديدهديگري،دقيقاًمشابههمين

بيايد.چندسطربعد:
»آنفضلوقدرتوتديبرنامحدود،پيوستهجوهرعالمراپيشميبرد.
اينپيشرفتوتكاملجوهريدرصفحهماده،مانندتختهسياه،نقوشي
رسمومحوميكندتانقشبهتركهاثرتكاملجوهراست،پديدآرد.
همينصفاتملكوقدرتخداوندياستكهدرمظاهرتغييررسومو

عاداتبشريونسخبعضيشرايعآسمانيظهورمينمايد«.
حتيدراديان،بهجاييهوديت،ابتدامسيحيتوبعداسلامظهورميكند:

صوري تغيير تحديد و جوهري حركت و تكامل در »پس24توقف
آيات25وجودوشريعت26،توقفوتحديدصفاتوذاتاست.»تعاليالله

عنذلكعلواكبيرا«
اين ناسخومنسوخ! از انقلابياست پوياو ملاحظهميكنيدكهچهتفسر
بهخصوصجاهايي قرآنهمهست، تكاملاست.جاهايديگر داستان همان
كهاينمطلبشمولاجتماعيدارد،بسيارواضحتربيانشدهاست.ازجملهدر

آيه101سورهنحل:
24-ايننكتهمهماست.

25-منظورهمانخلقالساعهوثباتوامثالاينهاست،كهصحبتشراكرديم:فيكسيسمياثباتانواع.
26-چهطبيعتوچهجامعه
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لُ قَالُواْ إِنَّمَا أَنتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ  نَزِّ لْنَا آيَهً مَّكَانَ آيَهٍ وَالّلُ أَعْلَمُ بِمَا يـُ »وَإِذَا بَدَّ
عْلَمُونَ« لَا يـَ

»وقتيتبديلميكنيم،بسيارهمتبديلميكنيم،آيهييرابهجايآيهديگر،
يكيراجانشينآنيكي27،وخداآگاهتريناستكهمنطبقبااوضاعواحوال
چهكارميكند،آنهادادوفريادشانبلندميشودكهدروغگفتي،متناقضگفتي،
نميفهمند؛ اكثراً اينها ولي گفتي. آنطوري آنجا گفتي، اينطوري اينجا
آگاهي،دانش،شعوروشناختندارندكهقضيهچهبود،چراآنجاچنانبودو

حالااينچنيناست«.

همانطوركهدرتفسرپدرديديم،ترديددرآنتكامل،صوريكنوعترديد
درصفاتخودذاتاست.برايچه؟براياينكهبازبالصراحهدرقرآنداريمكه:

وْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ«28 »كُلَّ يـَ
»هرروزيـدرهرمرحلهييـخدادريكشأنياست.)دستاندركاريك

چيزياست،تكاملمتوقفنميشود(«.

است، قلمروها همه و همهجا در جانشينسازي بهاصطلاح و بدلكردن اين
اجتماعي قانونمنديهاي يكسري بيان از آخرسورهمحمد،پس در مثال: بهعنوان
وتاريخيومحكومكردنتسليمطلبي،سازشكاريوكوتاهآمدنهايضداصولي،به
استقامت،پايداري،فداكاريوايثاردعوتميكندودرآخراينطورجمعميزندكه:

بْخَلْ فَإِنَّمَا  بْخَلُ وَمَن يـَ »هَاأَنتُمْ هَؤُلَاء تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَِّ فَمِنكُم مَّن يـَ
وْماً غَيْرَكُمْ ثُمَّ  تَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قـَ فْسِهِ وَاللَُّ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاء وَإِن تـَ بْخَلُ عَن نـَّ يـَ

لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ«29
حالاشماييدكهخواندهميشويد،دعوتميشويدبهاينكهانفاقكنيد،فداكاري
كنيد،درراهخدابگذريدازخودتان.فرديازشماكهدراينمسيربخلميورزد
است، ورزيده دريغ ازخودش درحقيقت ميورزد، دريغ كه نميآيد،كسي و

27-حتيدردستوراتيكهپيامبرميدادوبعدكهيكچيزيراكهباشرايطمتناسبتروبههرحالبرتر
وگزيدهتراست،ميآورد.

28-سورهالرحمنـآيه29
29-سورهمحمدـآيه38
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بخلنسبتبهنفسخودشاست،نسبتبهتكاملخودشاست.چراكهخدا
غنياست؛شماييدكهنيازمنديد،شماييدكهفقيرتكامليد،فقيراستغناهستيد.
قانونمنديهاسرجايشهست،اگرشماپشتكنيدبهراه،شمابگذاريدوبرويد،
باتمامسوابقميلياردهاسالهاش؛گروهيرا بههرحالچونراهجبرياست
بهجايشماجانشينوبدلميكند،)بههرحالتكاملبايدجلوبرود(كهديگر
آنهامثلشمانيستند،آنهامثلشماجانميزنند،آنهاخطراتراهراميپذيرند.

چون راه به اصطلاح زيربنايش جبري است، بايستي طي شود. كدام قدرت 
و كدام نيرويي هست كه بتواند جلوي آزادي خلقي را بگيردوجلويپيشرفت

اجتماعيراسدكند؟30

3.مرحلهييبودنجريانتكاملوابعادآن

 مراحل كيفي عظيم جريان تكامل
ميخواهيمببينيمدرطياين10تا15ميلياردسالكهازابرنخستينحركت
كردهايم،چهمراحليراطيكردهايم.ماروندتغييراتتدريجيازكهنهبهنورا
ديديم.ميدانيمكهاينتغييرات،درابتداتدريجياستوبهاصطلاحكمياست؛
ولي بعد در سر فصلهاي مشخص با جهش، به گونه يي ناگهاني و با انقلاب، 
كيفيت نويني خلق مي شود.يعنيپديدهقبليكنارگذاشتهميشودوپديدهنو
بهجايشميآيد)چهدرتكاملمعدني،چهدرتكاملآلي،چهدرتكاملبيولوژيك

وچهدرتكاملاجتماعيكهمادربطنشهستيم(.
بهعنوانمثال،طيهزارانجهشدرماهيها،اندامهاييبهجاي»برانش«خلق
ميشوند،يارشدميكنند،تاماهيهابتوانندنهتنهادرآب،بلكهدرخشكيهمتنفس
كنند.هركدامازاينهايكجهشمهماست.تازهبعدازكلتغييراتتدريجي،بازخود
اينجهشهاوقتيجمعميشوند،يكجهشبزرگتررابهوجودميآورندودراثرآن،مثلًا

بياموزيم«جلد2)ديناميسم 30-درموردناسخومنسوخ،برايمطالعهبيشتربهكتاب»چگونهقرآن
قرآن(،صفحه53تا57مراجعهكنيد.
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ذوحياتيمثلقورباغهميتواندازآببيرونبيايد.همينطورجهشدرجهشو…
بعدبهجاييميرسيمكههمينجهشهارويهمجمعميشوندوبهتدريج
آنوقت و ميكنند عظيمتر بسيار جهش يك سرمنزلي، و غايت يك در و
هليم به هيدروژن از زديم؛ مثال همچنانكه ميآيد. پيش جديد مرحلهيي
رسيديموبعدكربنوبقيهعناصر.ودرتكاملمعدني،همهاينهاجمعميشود،
وبالاخرهوقتيبهاورانيوموعناصرسنگينتررسيديم،آنجاتمامميشود.بعد
فازتكاملاساساًعوضميشود.ديگرتكاملمعدنينيست،وازاينپسمرحله
تكاملآليشروعميشود.بعدازتكاملآلينيزمرحلهتكاملبيولوژيكاست،
دنياي با ميرسد، انسان به نوبت وقتي همچنانكه است. جديد مرحلهيي كه
جديديروبهروميشويمكهازپيشنميتوانآنراحدسزدوتصوركرد.چون
قانونمنديها،شكلوكيفيتحركتهاجديدهستند تغييرميكند؛ كيفيتتكامل

وبهاصطلاحخطعوضشدهاست.

»جهش« چيست؟
هنگاميکهحرکتدرهرپديدهتغييرايجادميکند،درپروسه،تغييراتکمي
بررويهمانباشتهشده،درنقطهييتبديلبهيکتغييرکيفيدرپديدهميگردند.
بهاينتغييرکيفي،جهشگفتهميشود.ازآنجاکهحرکتوتغييردرتمامي
خلق پديده در نويني جهشهاي هم باز دارد، ادامه بيوقفه مادي، پديدههاي
ميگردد.جهشوتغييرکيفيباعثميگردد،پديدهتغييرجنسداده،واردفازو

مرحلهيينوينگردد.
درداستانتكاملنيزجهشهاپياپيبرمركَبتكاملتازيانهفرودآورده،آنرا
بهجلوپرتابكردهاند.دراينمسير،كميتهاپياپيبررويهمانباشتهشده،تبديل
بهجهشهايكيفيشدهاند.جهشهاييكهدرنقاطیسرفصلي،فازومرحلةنويني
آفريدند.براينپايه،ساختمانهستيوروندتکاملراميتوانبهبخشها،مراحل
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وفازهايكيفيمشخصيتقسيمکرد:
مرحلةتکاملمعدني -1
مرحلةتكاملآلي -2

مرحلةتکاملزيستييابيولوژيک -3
مرحلةتکاملاجتماعي -4

بنابراين هنگامي كه صحبت از مراحل كيفي عظيم جريان تكامل مي كنيم، 
به معني بزرگترين قدمها و بزرگترين تغييرات يا تغييرات اساسي است كه 
و  نوين  يا كيفيات  دنياهاي جديد  و  داده  ميليارد سال رخ  اين 10تا 15  طي 

مراحل كيفي مهمي به وجود آمده است.
آفرينش قدمهاي بزرگترين و گامها بزرگترين با كه پسملاحظهميكنيد
كارداريم.همانقدمهاييكهدرقرآنهمخواندهايم،كهخداآسمانهاوزمين
ياشبانهروز24ساعته، روز12ساعته معناي به نه آفريد.31البته روز رادرشش
بلكهيكمرحلهويكگاه.همچنانكهالانهمبعضيازدانشمندانكهتكوين
به دانشمندي مثلًا ميكنند. استفاده تعبيرات اين از ميكنند، مطالعه را حيات
نام»پل وايز«كهمقالهييبهنام»هفتگاهتكوينحيات«32نوشتهاستوهفت
دورهياهفتمرحلهبرايتكوينحياتقائلشدهاست.همانطوركهدراديان
توحيدي33نيزميتواناينسرنخرادنبالكردكهگامهايبزرگتكاملراشماره
از صرفنظر هم تورات در هست، قرآن در كه را روز شش همان ميكردند.
را تورات از نمونهيي دهيد اجازه كنيم. ملاحظه ميتوانيم شده، كه تحريفاتي

بخوانيم:34»سفرپيدايشباباول:
درابتداخداآسمانهاوزمينراآفريد،٭وزمينتهيوبايربودوتاريكي

مَاوَاتِ وَالَرْضَ فِي سِتَّهِ أيََّامٍ…« 31-سورههودآيه7:»…وَهُوَ الَّذِي خَلَق السَّ
32-كتاب»آيابهراستيانسانزادهميموناست؟«ازدكترمحمودبهزاد

33-اگرچهكتابهايبعضيازاينادياندستكاريشده،وليفعلًابهآنكارينداريم.
34-متنرابدونتفسيرميخوانم،باتذكريكهقبلًاداديم،تفسيرشبماندبرايبعد.
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بررويلجه35،وروحخداسطحآب36رافروگرفت،٭وخداگفتكه
روشناييبشودوروشناييشد.وخداروشناييراديدكهنيكوستوخدا
روشناييراازتاريكيجداساخت،٭خداروشناييرا،روزناميدوتاريكي

راشب.وشامبودوصبحبود.روزياول.37
وخداگفتفلكيباشددرميانآبهاوآبهاراازآبهاجداكند،٭وخدافلك
رابساختوآبهايزيرفلكراازآبهايبالايفلكجداكردوچنينشد،

وخدافلكراآسمانناميدوشامبودوصبحبودروزيدوم.٭
وخداگفتآبهايزيرآسماندريكجاجمعشودوخشكيظاهرگردد
وچنينشد٭وخداخشكيرازمينناميدواجتماعآبهارادرياناميدو
خداديدكهنيكوست٭وخداگفتكهزميننباتاتبروياند،علفيكهتخم
بياوردودرختوميوهييكهموافقجنسخودميوهآوردكهتخمشدرآن
باشدبررويزمين،وچنينشد٭وزميننباتاترارويانيد،علفيكهموافق
جنسخودتخمآوردودرختميوهداريكهتخمشدرآنموافقجنس

خودباشد،وخداديدكهنيكوست٭وشامبودوصبحبودروزيسوم.٭
وخداگفتنيرهادرطرفآسمانباشندتاروزراازشبجداكنندوبراي
آياتوزبانهاوروزهاوسالهاباشند.٭ونيرهادرفلكآسمانباشندتابه
زمينروشناييدهندوچنينشد٭وخدادونيربزرگساختنيراعظم
رابرايسلطنتروزونيراصغررابرايسلطنتشبوستارگانراوخدا
آنهارادرفلكآسمانگذاشتتابهزمينروشناييدهند٭وتاسلطنت
نمايندبرروزوبرشبوروشناييراازتاريكيجداكنندوخداديدكه

نيكوست٭وشامبودوصبحبودوروزيچهارم.٭
وخداگفتآبهابهانبوهجانورانپرشودوپرندگانبالايزمينبرروي
فلكآسمانپروازكنند.٭پسخدانهنگانبزرگآفريدوهمهجانداران
خزندهراكهآبهاموافقاجناسآنهاپرشدوهمهپرندگانبالداررابه
اجناسآنها)همجنسآنها(وخداديدكهنيكوست٭وخداآنهارابركت
دادوگفتباروروكثيرشويدوآبهايدرياراپرسازيدوپرندگاندرزمين

35-آبگيرياآبگيرمانند
36-درمورداصطلاحآببعداًصحبتخواهيمكرد.

37-تااينجارايكروزنامميگذارد)البتهمعنيروزراقبلًاگفتم(



33

كثيربشوند.٭وشامبودوصبحبودروزيپنجم.٭
خداگفتزمينجانورانراموافقاجناسآنهابيرونآورد.بهائموحشرات
وحيواناتزمينواجناسآنهاوچنينشد.٭پسخداحيواناتزمينرابه
اجناسآنهابساختوبهائمرابهاجناسآنهاوهمهحشراتزمينرابه
اجناسآنهاوخداديدكهنيكوست٭وخداگفتآدمرابهصورتماوموافق
وشبيهمابسازيدتابرماهياندرياوپرندگانآسمانوبهائموتماميزمين
را آدم نمايد.٭پسخدا زمينميخزند،حكومت بر وهمهحشراتيكه
بهصورتخودآفريدواورابهصورتخداآفريدوايشانرانرومادهآفريد٭
وخداايشانرابركتدادوخدابهايشانگفتباروروكثيرشويدوزمين
راپرسازيدودرآنهاتسلطنماييدوبرماهياندرياوپرندگانآسمانو
همهحيواناتيكهبرزمينميخزندحكومتكنيد٭وخداگفتهماناهمه
علفهايتخمداريكهبررويتمامزميناستوهمهدرختهاييكهدرآنها
ميوهدرختتخمداراستبهشمادادمتابرايشماخوراكباشد٭وبههمه
حيواناتزمينوبههمهپرندگانآسمانوبههمهحشراتزمينكهدرآنها
حياتاست،هرعلفسبزرابرايخوراكدادموچنينشد٭وخداهرچه
ساختهبود،ديدوهمانابسيارنيكوبودوشامبودوصبحبودوروزششم«.
منظورازتذكريكهاولدادم،صرفنظرازدرجهاصالت،ايناستكهاين
خطبههرحالوجودداشتهاست.البتهواضحاستكهمنظورازاصطلاح»روز«

چيست؛درخودقرآنواضحترميبينيم،ازسورههودميخوانيم:

ــانَ عَــرْشُــهُ عَلَى  ــ ــامٍ وَكَ ــي سِــتَّــهِ أَيَّــ ــمَــاوَاتِ وَالَرْضَ فِ ــوَ الَّــــذِي خَــلَــق الــسَّ ــ »وَهُ
الْمَاء«38»خداآسمانهاوزمينرادرششمرحلهآفريدوعرشش39برآببود،

يعنيتختشوجايگاهسلطهاشابتدارويآببود«
گامهايبزرگتكاملرابررسيميكنيم،مطابقتوضيحاتقبلي،ميدانيم
كههيچتوضيحيبراينشاندادنبيشكلي،رساترازآبنيست.اينجاصحبت
ازايناستكهمادهخاماوليهكهرويآنكارشد،آببود.اين»ماء«و»آبي«

38-سورههودآيه7
39-البتهفعلًابهمعنايعرشكارينداريم.
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كهدراينجاهمصحبتشراكرديم،دقيقاًنهآبيمركبازاكسيژنوهيدروژن،
بلكههمانمادهبيشكلودرعينحالشكلپذيراوليهاستكهبهزبانقابل

فهمآنروز،آبگفتهشدهاست.
بهمعني»يوم«همدرآيه47سورهحج،اشارهشدهاست:

ونَ« عُدُّ ا تـَ وْماً عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَهٍ مِّمَّ »وَإِنَّ يـَ
»روزهايخداپيشروزهايشماهركدامشانمثلًاهزارسالاست)هزارعدد

تكثيرومبالغهاست(«.

بنابراينمادراينجادنبالمراحلكيفيعظيمجريانتكاملهستيم؛همان
روزهايبلندياگامهايبلند.

مطلبيكهبرايمانمهماست،ايناستكهباشناختنهرمرحلهـياهردنياـ
قوانينوترتيبحركتشراهمبشناسيم.مثلًاالانمادردورهتكاملاجتماعي
انساناجتماعيدرنوكپيكانتكاملقرارگرفتهونقشعمدهرادر هستيم،
حركتتكامليبازيميكند.ببينيمدانشمنداندربارهاينمراحلچهميگويند.

اپاريندراينموردميگويد:
»ماميتوانيممراحلمهمزيررادرمورداينتكامل،ازلحظهتشكيل
زمينتاامروز،موردتوجهقراردهيم.رويسيارهمادرمدتميلياردها
سالاولموجوديتش،حياتيوجودنداشتوهمهپروسههاكهبرآن
رخميداد،فقطتابعقوانينفيزيكوشيميبود.اينمرحلهتكاملرا
حيات نمود.سپس تلقي »بيزيستخاست« يا غيرآلي مرحله ميتوان
رويزمينپديدآمدومرحلهجديدوحياتيتكاملتدريجيآغازشد.
شيمي و فيزيك كهن قوانين بر حياتي جديد قوانين مرحله، اين در
جانداران تكامل پيشرفت در و يافته تفوق جديد قوانين شدند. افزوده
اهميتيروزافزونكسبنمودند.اوجتوفيقاينمرحله،پديدآمدنانسان
بودكهآغازمرحلهسومتامرحلهتكاملاجتماعيرامژدهداد.دراين
هنگام40حتيقوانينزيستشناسيازموقعيتمقدمخودراندهشدندودر

40-هنگاميكهانسانپابهصحنهميگذارد
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پيشرفتبعدي،قوانينتكاملجامعهبشري،حائزنقشعمدهشدند«.41
اكنونآنقوانينيكهدربالاقراردارند،قوانينتكاملاجتماعيهستند؛همان
درحركت البته وكشوقوسهايشهستيم. مبارزات درگير همه ما كه تكاملي
كه داديم توضيح قبلًا است. مهم بسيار كه برميخوريم مرحلهيي به تكاملي
ـهمان بزرگتر بالاخرهجهشهاي و انباشتهميشوند رويهم جهشهاچگونه
جهشهاييكهگفتيميكدنيايجديدايجادميكنندـرابهوجودميآورند.مثلًا
سرانجام و پرندگان خزندگان، دوزيستان، ماهيها، از ديديم حيات تكامل در
پستاندارانعاليبهوجودميآيند،تابهانسانميرسيم.اينجاديگريكدنياي
جديداست،تكاملبيولوژيكيازيستشناسانهتمامشده،بهبنبسترسيدهو
جهانجديدي،باقانونمنديهايجديدروكردهاست.اجازهبدهيد،چونمطلب

خيليمهماست،بازازكتاباپارينبخوانم:
»جوهررشدبيولوژيكعبارتازاينحقيقتاستكهتغييراتكوچك
متابوليسمكهدرجرياننموارگانيسمصورتميگيرند،هميشهسرانجام
بهنوعيانفصال،لكنبهتجديدمدلقابلملاحظهبخشهايمختلف

شبكهعموميمتابوليسممنجرميشود«.
اينهمانجهشهايكوچكاستكهبهآنهااشارهكرديم.درمقياسخودش،
تغييرخيليبزرگياست؛اجزاواندامزيادترميشوندودرعينحالبهسمتيك

مدلبالاتروكاراتردرحركتهستند.همينجايكنتيجهبگيريم:
اگر جهش را حذف كنيم، يعني اگر از جريان تكامل، انقلاب راحذف كنيم، 
جز تغييرات كوچك چه خواهد ماند؟ پس، انقلاب، منطق تكامل است. بگذار 
اصلاح طلبان هرچه مي خواهند ما را به عنوان افراطي لعنت كنند، ولي ما امروز 
آگاهيم كه بدون انقلاب و بدون جهش، چيزي كه باقي خواهد ماند، جز يك 

سلسله تغييرات جزئي و سرانجام لوث و مبتذل42 نخواهد بود.

41-كتاب»حيات:طبيعت،منشأوتكاملآن«صفحه97
42-درفرهنگعلمي،اولوسيونيزممبتذل
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پساينهم،يكيازمهمترينمنطقهايتكاملاست،كهدرگذشتهمازياد
تجربهكردهايم:روشهاي محضاً اصلاح طلبانه، به جاي اين كه خانه ديكتاتوري و 
ظلم و ستم را از بنياد ويران كند، درهم بريزد و درهم بكوبد، فقط به سفيدكاري 

و تعميرات جزئي قناعت كرده است.
آيااصلاحطلبي)رفرميسم(باسنتخدشهناپذيرتكاملسازگاراست؟هرگز!
توانست بنيادينخواهيم انقلاب بايك تنها آمادهشدنشرايط، از چراكهپس
اساساً،بهاسارتهاخاتمهدهيموريشههاياستبداد،استعمارواستثماررادرهم
كوبيدهوجلوتربرويم.همچنيندرآغازتحققتاريخواقعيانسان،يعنيدرزمان
محوهرگونهظلمواستثمار؛درآنجاهميكانقلاببزرگلازماستتادنياي
جديديراكهتاريخآبستنآنبوده،متولدكند،انقلابيكهدرفرهنگتشيعآن

رابهمهديقائمتفسيرميكنيم43والبتهمابهآناعتقادداريم.
اگرقرارباشدكهطبقاتواستثمارهمينطورباقيبماند،ياشمابخواهيدذرهذره
وتدريجيآنرابرداشتهوسرانجامضربهقاطعراواردنكنيد،بهجاييراهنخواهيد

برد؛درآنصورت،چطورماازجامعهبدونطبقاتميتوانيمصحبتكنيم؟…

 محدوديت مراحل كيفي تكامل و ارتقاي آنها به جهانهاي جديد
اينمسأله،يعنيمحدوديتفازهاومراحل،اگرچهدراشارههاييكهتابهحال
كردهايم،وجودداشت؛وليآنقدرمهماستكهحتماًبايستيبهطورجداگانههم،

بهآنتوجهكنيم.
مقصد  و  سرمنزل  آنها  گويي  نيستند،  بي نهايت  مرحله  هيچ  در  جهشها 

مشخصي دارند.
تيزپابهپيشميتازد.مرکبيکههر برمرکبي ازتکامل،سوار هرمرحله
پياپيگام بردامنةکوههستي،روبهقلهاست.مرکبِتکامل گامش،جهشي

43-برايآشناييبيشتربه»پيامتبريكمجاهدينخلقايرانبهتمامرنجبرانوزحمتكشانوتشريح
فلسفهوجوديامامقائم)عج(«وهمچنينبهكتاب»فلسفهامامزمان«مراجعهشود.
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برداشته،ميتازد.جهشدرجهش.
اماهرمرحلهازتکامل،آغازيداردوپاياني.مرحلهيينيستکهتابينهايت

بهدرازابکشد.
براينمونه،درتکاملمعدني،سادهترينعنصر،هيدروژن،پسازکشاکشهاي
بسيار،باافزودهشدنيکالکترونبهمدارش،تبديلبههليومميگردد.سپس
هليومدرگذرازکنشوواکنشهايبسيار،کربنراخلقميکند.رونديکهتا

سنگينترينوپيچيدهترينعناصر،ماننداورانيومادامهمييابد.
اماپسازپيداييعناصرسنگين،ديگراينگونهنيستکهآنعناصرنيز،با
بيافرينند.آنهاديگر الکترونيبهمدارخود،عنصرجديدوپيچيدهتررا افزودن
عناصر و اورانيوم پيدايي اينرو، از ندارند. شدن پيچيدهتر و سنگينتر توان
سنگين،نشانازخطپايانتکاملمعدنياست.دراينجا،جادةتکاملمعدني،

بهتابلويبنبستميرسد.
امامرکبتکاملراهخودرابهجلوادامهميدهد.جهشيبزرگ،کهحاصل
جمعشدنجهشهايپيشينبررويهماست،بهناگهانرخداده،مرحلةجديد

تکاملپديدارميگردد.
تکاملزيستييابيولوژيک!

درفراينديتکاملي،ازدلزنجيرههايمنظممولکولي»کواسروات«هاپديدار
تابلوي آنها، دارد. وجود آنها در زندگي کهعلائم اشکالي نخستين ميگردند.

آغازينِمرحلةتکاملزيستييابيولوژيکهستند.
جهش با ديگر ميرسيم، انسان به كه موقعي هم بيولوژيك تكامل در
بيولوژيكروبهرونيستيم،كهبرايانسانمثلًااندامجديديايجادشودياريخت
وقيافهاشكلًافرقكندوبهسيمايديگريدربيايد.فازمحدوداست،مثل
اينكهسرآمدمشخصيدارد،تكاملبيولوژيكوزيستشناسانه،دراينجاتمام

ميشودومرحلهجديديآغازميگردد.



38

روبهرو عضوي و ارگانيك اندامي، تكامل با ديگر بعد، به انسان از يعني
نيستيم؛وواردمرحلهجديدتكاملاجتماعيوفرهنگيميشويم.ديگرتكامل
تكامل در بلكه نيست؛ شود، انگشت دارايشش دستمان مثلًا اينكه در ما
آن به »انسان« بحث در كه ميباشد اجتماعي و انساني ويژه كاركردهاي

خواهيمرسيد.
دراينجامسألهبسيارمهميهستكهلازماستبهآناشارهشود.محدوديت
فازها،چناناستكهگوييهرمرحلهتكامل،سرآمدواجلمعيني)اجلمسمي(
اين شودو… بنا آن روي بر بتواند بعدي مرحله تا ميسازد زمينهيي و دارد
مطلبيبسشگفتانگيزومبيننشانهرويجهشهاست.گويي44رسالتيبهعهده
عصرمعدني،ياعصرگياهيياحيوانيبودهاست.براياينكهعصرانسانييا
عصراجتماعيفرابرسد،نوآوريدرآنزمينهختمميشود،وليدرزمينهييديگر

وعصريديگرادامهمييابد.اصلًابهجهانجديديبالغميگردد.
پايان هر عصري، آغاز يك عصر جديد است، كه گويي عصر قبلي، عصر 
اين و را زمين مي گذارد و تمام مي شود؛ بارش  را هدف داشته و حالا  بعدي 
ندارد امكان باشيم، قبلي اگرمادرعصر انجامميشودكه آنقدرشگفتانگيز
عصرجديدوعصربعديراحدسبزنيم45.همچونجنينيكهاصلًاازمنزلگاه
نه! ولي داشت. باكيسروكارخواهد و بود كهكجاخواهد ندارد خبر بعديش
مطلبراخيليسادهكرديم،خيليخيليمهمترازاين!اصلًانهميشوددانست
ونهميشودفهميد!چوننشانههايعناصر»فهميدنودانستن«دركارنيست.
و تحليل تجزيه، توان تکامل، محصول پيچيدهترين بهعنوان انسان، مغز
واکاويرابطههاوپديدههارادارد.همچنينانسانميتواند،سواربربالِتخيل،
را آنها انسان مغز که ذهني پديدههاي و تخيلها رؤياها، تمامي اما کند. پرواز

ميسازد،برگرفتهازدادههايقبليجهاندرذهنانساناست.

44-چونهنوزنتيجهگيرينكردهايم،لغت»گويي«رابهكارميبريم.
45-اينمثالالبتهبامسامحهبهكاربردهشدهاست.
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ازاينرو،انساننميتواندمراحلبعديتکاملکههنوزپديدارنشدهاندرا،
فهمکرده،آنهارابشناسد.چراکهروندتکاملازابراوليهتابهامروز،نشانداده
کههرمرحلةجديدتکامل،دارايقانونمنديهاوپارامترهائياستکههيچکدام

درمرحلةپيشينوجودنداشتهاند.
بوديم، معدني تکامل مرحلة در ما ذهني، فرض يک در اگر نمونه، براي
نميتوانستيممرحلةبعديرافهمکرده،آنرابشناسيم.چراکهدرمرحلةتکامل
تکامل بعد،مرحلة درمرحلة اما فيزيکوشيميحاکمهستند؛ قوانين معدني،
قانونمنديهاي با سراپا که قوانيني هستند. حاکم زِيستشناسي قوانين زيستي،

فيزيکوشيمي،متفاوتاست.
نميتوانستيم بوديم، زيستشناسي تکامل مرحلة در ما اگر همينطور

نشانهئيازمرحلةبعد،تکاملاجتماعيرافهمکرده،آنرابشناسيم.
ايندرحاليستکهتکامل،مرحلهبهمرحلهپيشميرود.

و شده تمام رسالتش ديگر قبلي عصر و فاز دوران، كه مينمايد چنين 
بهطورفرعيبهحياتخودشادامهميدهدوديگرتعيينكنندهومسلطونوك
پيكاننيست.اگرهمتغييركند،تغييراتشخيليكندخواهدبود.اجازهدهيداز

صفحه98كتاباپارينبخوانم:
»مشكلبتوانوجودتغييربرجستهييرااززمانارسطوبهبعددرنوع
انسانتصوركرد.امافقطدرطيچندسالاخيراستكهانساناقتداري

غيرقابلتصوربرمحيطخوديافتهاست«.
»اوميتواندزمينراتندترازهرگوزنيبپيمايد،بهترازهرماهيدرزير
ازهرپرندهيي، آبشناكندودرهوابهطرزبيماننديتندتروبيشتر
پروازنمايد.امااينامربدينعلتنيستكهانسانبالپرندگانيابالهو
آبششماهيدرآوردهاست،اقتداريكهانسانكسبكرده،نتيجهتكامل

اجتماعياستنهبيولوژيك«.
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درهمينزمينه»ففر«مطلبرااززاويهديگريبررسيميكند:46
»ژنهايمامانندژنديگرجاندارانتعليمنميپذيرند.درنتيجهفراگيري،
تغييرمستقيميدرآنهاپديدنميآيد.چيزهاييكهفراميگيريم،ازطريق
بههمانشيوه آنها ازخودمنتقلنميكنيم47. بعد بهنسل ژنهايمان
كهنوباهمانصحتوعينيتقديمتكثيريافتهاند.كاراساسيآنهابا
وجودتمامدانشيكهمااندوختهايم،باوجودهمهتئوريهاوماشينهاو
سنتيكهطيقرونبهوجودآمدهوازميانرفتهاند،بههيچوجهتغييري
كه بخشيدهاند مغزيشكل و بهدست ما ژنهاي اما است. نكرده پيدا
برايماتكاملمستقلرا،تاحديميسرساختهاست،مادارايتكامل

فوقژنتيكياتكاملفرهنگيواجتماعيهستيم«.
ايناصطلاح»فوقژنتيك«مهماست،تكاملماژنتيكنيست.

يا  معدني  تكامل  سرانجام،  كه  بود  اين  به خاطر  قبلي  زمينه چينيهاي  آيا 
ژنتيكي تبديل به تكامل اجتماعي شود؟ آيا موكب انسان در راه بود؟!…

اجازهبدهيددراينجايبحثمانفقطسؤالراطرحكنيموبگذريم،وليآنچه
مسلماست،ازقبلهمينتكاملاجتماعيوفرهنگي،ازقبلدستاوردهايمغزمان
ودستماناستكههمهجاراتسخيرميكنيم.قرآندرسورهلقمانآيه20ميگويد:

مَاوَاتِ وَمَا فِي الَْرْضِ« رَ لَكُم مَّا فِي السَّ رَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّ »أَلَمْ تـَ
»آيانديديدكهخداتسخيركرد،مسخركردبرايشماهرآنچهكهدرآسمان

وزميناست؟)گوياازروزاولچنينقراربودهاست(«.

معادله  در  بله! نبود؟ تابهحال كه شد، چيزي چه انسانصاحب مگر چرا؟
تكامل، پارامتر جديدي داخل شده كه همان قصد و غرض انسان است، انسان 

صاحب اراده و اجتماعي.
البتههمهميدانيمكهتحقق مدراج بالاتر و درجات بالاتر كمال اجتماعي، 

46-كتاب»ازكهكشانتاانسان«جانففر،صفحه317
47-درحاليكهدرجريانتكاملجانوريژنهاتغييرميكردندوازاينطريقدرنسلجديد،اندامهاي

جديديخلقميشد.
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اجتماعي ميسر  از طريق حل تضادها، مشكلات و مسائل و درگيريهاي  تنها 
است؛يعنيبانفينظامهاوصورتبنديهاياجتماعيكهنه،ارتجاعيواستثماري!
واينهممحتاجدخالتفعالآدمياست،آدميكهازرويقصدوغرضبهپا

خاستهتامبارزهكند.شگفتا!
از اين پس، يعني با حضور انسان، ديگر عنان تكامل به دست خودش سپرده 
مي شود. با وجودي كه زيربناي جبري تكامل ـ چه بخواهيم و چه نخواهيم ـ 
فرزند اما داد، خواهند  انجام  را  كار خودشان  اجتماعي  همين سنن  از طريق 
انسان،همينموجوديكهعاليترينصورتكاملدنيايعينيومادياست،وبه
درجهخودآگاهيرسيدهاست،حالاافسار تكامل را به دست گرفته، تا با سلاح 
اراده ـ كه برقش در نوك پيكان تكامل هر چشمي را در وجود خيره مي كند ـ 
سرنوشت خداگونه خود را بسازد.اينكماسازندگانسرنوشتخودمانهستيم،
حالاجانشينخدا،خودمانهستيم،وخودمانبايدپيشببريم.راستياگراين
اين اگر ميبينيد، ماست! دوش به عظيمي رسالت باشد،عجب درست حرفها

حرفهادرستباشند،كمكمزندگيازهيچيوپوچيبيرونميآيد…
اعمازاينكهبخواهيميانخواهيم،ماادامهجريانپرطولوتفصيل10تا
15ميلياردسالهييهستيم،كهبازهمروبهبالاعروجخواهدكرد.ولياينباردر
دستهايما!بهكجاميرويم؟كسيچهميداند؟! هستند عقايدي و كتابهايي 
را  خداگونگي  است،  خلافت  و  جانشيني  فرهنگ  فرهنگشان،  كه  قرآن  نظير 

وعده مي دهند، اصلًا ملاقات با خدا را وعده مي دهند! 
هَا الِْنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحاً فَمُلَاقِيهِ«48 »يَا أَيـُّ

)فعلًا ميروي خدا بهسمت رنج، از پر گذار و اينگشت در تو انسان »اي
نپرسيدخداچيست(،پسبااوتلاقيخواهيكرد«

يابهقولآنحديثنبوي:

48-سورهانشقاق-آيه6
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»خَلَقْتُ الَشْياءَ لَجْلِكَ وَخَلَقْتُكَ لَجْلِي«
»همهاشياوموجوداترابهسمتتووتورابهسمتخودمآفريدم«.

هنوزهمنپرسيدكهمعنياينكارهاچيست،اولبايدببينيمداستانچيست.ولي
دراينترديدينيستكهاين خداگونگي بلاشك با امحاي آن قيود ضدتكاملي 
اسيركننده و بنده ساز، چه فردي و چه اجتماعي، ميسر است. همچنانكهحيات
را تاخودش باعواملضدحياتيميجنـگيد اينكهخودشراحفظكند، براي

تحميلكندـوديديمكهكردـماهمهمينطور.
همه مناسبات، روابط، نظرگاهها و ديدگاههاي ارتجاعي را بايستي دور ريخت. 
آن تفكرات، شيوه ها و سنتهايي كه چه در فرد و چه در جامعه، راه را بر تكامل 

بسته اند و در رأسشان حق پوشان و ستمگران تاريخ قرار دارند.بهقولقرآن:

وا عَن سَبِيلِ اللَّهِ« »الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّ
»ضدحقيقتهاوحقپوشانيكهراهخدا،راهتكاملراسدكردهاند،قراردارند«.49

و »ملْا است، مشخص قرآن تمام در هستند؟ كساني چه حقپوشان اين
بهناحق كه آنهايي اقتصادي، و زر،خودكامانسياسي و زور مترف«،صاحبان
حياتاقتصاديوسياسيجامعهراقبضهكردهاند،وراهرابرانقلابوتكامل
قيودضدتكاملي!موجوديكه با مبارزه انسان، نوع ويژگي است اين بستهاند.

خودش،مسئولتكاملاجتماعيخويشتناست.ففردراينموردميگويد:
ديگرميكنند، حيوانات آنچه بينظيريم. مخلوقات تمام ميان در »ما
تقريباًسراسرمتكيبهژنهايارثيآنهاست.مثلماشينهاييكهبراي
يكهدفخاصساختهشدهاند،آنهانيزممكناستساختمانونقش
نميتوانند باشند50ولي داشته آوردنآنهدف بر براي شگفتانگيزي
كارشانراتغييردهندياهدفهايديگريبرايخويشمعينسازند«51

49-سورهمحمد)ص(-آيه1
50-بهعنوانمثال،زنبورعسلبهطورارثيوژنتيكخانههايبسيارقشنگيميسازند.

51-كتاب»ازكهكشانتاانسان«،جانففر-صفحه317
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عسل زنبور کندوي به شگفت ديدي با دانشمندان، است سال هزاران
مينگرند.چراکهتکتکخانههايکندو،بهصورتششضلعيهاييساختهشده
کهاگرانسانبخواهدچنيناشکاليبسازد،نيازبهپيشرفتهترينودقيقترينابزار
امازنبورعسل،بدونهيچوسيلهيي،چنيناشکال مهندسيدنيايامروزدارد.
دقيقيميسازد.بههرکجايزمينسفركنيمکهدرآنجاکندويزنبوروجود
داشتهباشد،هميندقّتمهندسيرادرشکلتکتکخانههايکندو،مييابيم.
اگردرجادةزماننيز،سفريبهگذشتهداشتهباشيم،بازشاهدهمينخانههاي
دقيقششضلعيهستيم.زنبورعسل،ازابتدايپيداييدرتکامل،تابهامروزو

تابهآينده،بدونذرهايتغيير،چنينخانههايدقيقيميسازد.
آيازنبورهابرايساختنچنيناشکالدقيقمهندسي،آموزشيديدهاند؟خير.
آنچهآنهارابهساختنچنيناشکالمهندسيرهنمونميسازد،تواناييِسپرده
آيندة نسلهاي به تغيير کوچکترين بدون که، ژنهايي آنهاست. ژنهاي در شده

زنبورها،اينتواناييراميسپارند.
يعنيحيواناتدرتكاملوتطورخودكوچكتريندخالتيندارند،وليانسان
اين  است.  شده  داخل  ديگري  تازه  عنصر  تكاملي،  معادله  در  آري، چطور؟
بناميد، اراده و شعور، هرچه  آگاهي، فهم،  عنصر، قصد و غرض آدمي است، 
آري،ماقدرتوارادهمبارزهوجنگيدنداريم.اگرقرارنبودكهتغييربدهيم،پس
چراتغييرگرآفريدهشدهايم؟بنابراين،تغيير و انقلاب در سرنوشت انسان نوشته 

شده،امادراينجاسؤالوموضوعجديديمطرحميشود:

دنياي  كل  محدوديت  از  نشان  تكاملي  فازهاي  محدوديت  آيا   
مادي ندارد؟

ديديمكههرمرحلهتكاملي،پايانيداشت،سرفصليداشتيابهاصطلاحاجلمسمايي
داشت؛محدوديتبود.تكاملحياتينميتوانستاليغيرالنهايهادامهداشتهباشد.درجايي
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ايستاد،ديگربهبنبسترسيد.خروجازايندوروشكستنبنبست،باانسانمحققشد
كهدنيايجديديرانقشداد.تكاملدرانسانبهتكاملفرهنگيواجتماعيتبديلشد.
اين،نتيجهالزاميتغييراتكميبهكيفياست.جهش!وجهشيرويجهش

وسرانجامجهشهايعظيمكيفي.حالاسؤالمادراينجاايناست:
با توجه به اين كه تمام مسير به مراحل و فازهايي محدود و تقسيم شده، آيا اين كه 
هر فاز محدود است، مي تواند نشان از اين باشد كه كل مسير هم محدود است؟ يا 

به عبارت ساده تر، جهان مادي محدود است و نامحدود نيست؟
ميدانيدكهاينمسألهبهنتيجهگيريفلسفيمهميمنجرميشودكهآياجهانبه

تماميمساوياستبامادهيانه؟
چراكهاگركسيبخواهد،ميتواندرويايناستدلالبايستدكهتماممسير
مرحلهبهمرحلهاست،هرمرحلههممحدوداست،پسكلمراحلهممحدود
استوبههرحالقابلشمارش.52معنايايناستدلال،اينخواهدبودكهماده
نميتواندبالذاتازليوابديباشد،چرا؟براياينكهدرهرلحظهازبودنش،در
يكفازمشخصيبودهاست،فازيكهمحدودبوده،هرچنداينفازهازيادباشند،

بازچوناينفازهامحدوداست،كلجريانمحدودخواهدبود.
نوع اين از كه بود اين ما قرار البته راگرفت؟ نتيجهيي آياميتوانچنين
استدلالهااستفادهنكنيم.راههايبسيارروشنتريداريم،دراينجافقطسؤالرا
مطرحميكنيموازآنميگذريم،اگرچهازاينسؤالهاباززيادبهذهنميزند،

سؤالبعديكهاينهممهماسترامطرحميكنيم:

 آيا تكامل اجتماعي پايان خط است؟
تااينجا،شاهدجريانتكاملبوديم،تكامليپسازتكاملديگر،دنياييوآنگاه
دنيايبعدازآن.اكنونمادرفازومرحلةتكاملاجتماعيهستيم.ضمناًميدانيمجهان
همباسرعت،بازدرحالتكاملاستودراينمرحلههمنميايستد.شتابآنهم،

52-اگرچهاينعددبسياربزرگباشد.
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چنانچهخواهيمديد،بيشترشدهاست،ازمرحلهييبهمرحلهديگر.سؤالايناست:
بعد از فاز تكامل اجتماعي، آيا تكامل ديگري هم خواهد بود يا ديگر دنيا 
به سر مي رسد؟ آيا تكامل اجتماعي آخر خط است؟ آياديگرتكامل،بالاترازاين

حديندارد؟اگرامتداديياادامهييباشد،آنچهتكاملياست؟…
چونماتكاملمعدني،حياتيوحالااجتماعيرامشاهدهكردهايم،وبهاصطلاح
خطجريانراميدانيمكهاگربعدازتغييراتكمياينمرحله،بعدازهمهجهشها،

حتياستثمارهمنفيميشودو…آيابازتكامليدركاراست؟
آيابازبههيأتوكيفيتينوينبالغخواهيمشد؟

وقتيهمهماذرهييدرآنابرنخستينبوديم،يابعدازآنوقتيكهخاك
بوديمو…چهكسيميتوانستحدسبزندكهالاندرچهصورتودرچه
هيأتيخواهيمبود؟ازاينبهبعدهمهمينطور.آنموقعتصورحياتناممكن
بود،مشابههمانجنينيكهاشارهكرديموگفتيمكهنميتواندبداندخارجازشكم

مادرچگونهاست،اصلًاممكننيست!اماحالاچطور؟
اگرچهفعلًابهدنبالپاسخبهاينسؤالنيستيموهنوززوداست،وليفقط

اشارهميكنيم،البتههمهميدانيد؛
بوده  اين  مي دادند، حرفشان  ديگر  از جهان  خبر  كه  بوده اند  هم  انبيايي 
فاني  مرگ  با  است،  تكامل  ميدان دار  است،  مخلوقات  اشرف  كه  انساني  كه 
نمي شود؛ بقا و كمالش53 ادامه خواهد يافت.اگرچنينجهانيباشد،اگرتكامل
ديگريهمدركارباشد،طبيعياستكهبايستيفوقالعادهعاليترازاينمرحله
باشد،همانقدركهحياتفوقالعادهعاليترازجماداست.ومابهتراستبگوييم
واقراركنيمكهنميدانيم،الااينكهدارايتفاوتكيفيبسيارعظيميبادنياي
موجوداست.علمساكتاست،بايدهمساكتباشد.گفتيمكهعلمتجربهگربود،
وقتيعناصرتجربهرانداريم،چطورعلمميخواهدبهماپاسخبدهد؟وليالبته

البتهبهترتيبومكانيزمهايش،كارينداريم)مطالعهقسمتارجحيتتببينبرمكانيسم،ازكتاب -53
ضرورياست(. ازانتشاراتسازمانمجاهدينخلقايرانـ »رهنمودهاييدربارهكارايدئولوژي«ـ
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انبياباتبييناتخاصخودشانبرآنهستندكهبلي،قطعاً چنين جهاني هست؛ 
پيري،  شده،  منتفي  مطلقاً  ندارد،  وجود  كهولت  و  آنتروپي  آن  در  كه  جهاني 

اضمحلال و مرگ نيست،جهانيكهبهقولقرآن:

هَارٌ مِّن مَّاء غَيْرِ آسِنٍ« »فِيهَا أَنـْ
و نميدهد رنگ و تغييرشكل آنهرگز در آب كه است نهرهايي آن »در

نميگندد«.

چنينجهانيبايدضدآنتروپيكباشدوحتيطعمشيرهمتغييرنكند.قرآنبا
زبانعاديتودهمردمميگويد:

تَغَيَّرْ طَعْمُهُ«  54 هَارٌ مِن لَّبَنٍ لَّمْ يـَ »وَأَنـْ

»ونهرهاازشيريكهطعمآنتغييرنميكند«.
ازاينقبيلسؤالهازيادهستند،وليماقصدجوابدادننداريموباشيوهيي

همكهپيشگرفتهايم،محلجوابشهنوزفرانرسيدهاست.
پساجازهبدهيدفعلًاابعاداينپيچيدگيرابيشتربررسيكنيموببينيمبااين

شناختهاچهمسائليبرايماحلميشود.

 قانونمنديهاي خاص هر مرحله تكاملي
بابررسيمقاطعومراحلتكامليكهتاكنونشناختهايم،مشاهدهميكنيمكه
هر مرحله، قوانين خاص خودش را دارد، قوانيني كه خاص همان مرحله هستند 
و در همان مرحله حكومت مي كنند و به اصطلاح رمز اختصاصي حكومت، رمز 

اختصاصي تغيير و حركات همان دوره هستند.
يعنيهمهتغييراتيكهدرآنمرحلهصورتميگيرد،مطابقاينقانونمنديها
انجامميگيرد.ازاينرواگرقوانينهرمرحلهرابشناسيم،درآنمرحلهموفق

خواهيمبود،چراكهمسائلآنمرحله،تنهاباهمينديدگاهقابلحلاست.

54-سورهمحمد)ص(ـآيه15
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بهعبارتديگر،دراينچارچوبميتوانيممسائلراحلكنيم.يكمسألهروز،
مثلًاترافيكيابيكاريرامثالبزنيم:

اولبايدببينيم،اساساًباچهديدگاهيودرچهكادريميتوانمسألهترافيك
يابيكاريراحلنمود55،بههمينسياق،باديدگاهيمبتنيبرقوانينهرمرحله
ميتوانبهمسائلخاصآنمرحلهپاسخداد.درموردجامعههم،بايدقواعدو

تبييناتاجتماعيراشناختوبهاستقبالمسائلرفت.
البتهدرهرمرحله،قانونمنديهايمراحلقبلهمصادقند،ولينقشاصلي
زندگي ما مثال:درستاستكه بهعنوان دارند. قوانينجديد را تعيينكننده و
حيوانيهمداريم)زندگيحيوانينهبهمثابهتوهين،بلكهبهاينمعنيكهالان
هميكقدرمشترك،يكمخرجمشتركباسايرحيواناتداريم(،وليباقوانين
انسان انسانيرفتو بهاستقبالمسائل ونظرگاههايحيواني،ديگرنميشود
راازآنزاويهديدوازآنزاويهبرخوردكرد.زيرادرموردما،قواعدوقوانين
پيچيدهتريآمدهاندورويماعملميكنندوازآنزاويهاستكهبايستيبهما
نگاهشود،اتفاقاًحاكميتهمباآنهاست.مكانيزمهايخوردوخوراكماميتواند
شبيهيادقيقاًمثلحيواناتباشد،وليكلموجوديتماتابعآنقواعدوقوانين
در كه قواعدي است، انساني دنياي قواعدخاص و قوانين با حاكميت نيست.

گذشتهاصلًاآثاريازآنهانبود.بهقولاپاريندرصفحه52كتابش:
»مادهدرحركتيپايداراستودرمسيريكسلسلهمراحلتكامليپيش
ميرود،درجرياناينپيشرفتشكلهايبازهمنوتر،پيچيدهتر،باتكامل
عاليتريازحركتمادهپديدميآيندواينشكلهايمادهدارايخواص

جديديميشوندكهقبلًاوجودنداشتهاند«.
اهميت اين مسأله در اين جاست كه اگر ما در مرحله جديد يا با پديده جديد 
بخواهيم با قوانين و ديد گاههاي گذشته برخورد كنيم حتماً گمراه خواهيم شد، 

حتماً از جاده حقيقت پرت خواهيم شد و حتماً نتايج باطل خواهيم گرفت.

كادر در اساس، براين است. قانونمنديهايي و روابط چه از ناشي خود مسأله اين ديد بايد 55-يعني
وابستگيودركادرسيستماقتصاديغيرمردمي،اساساًاينمسائلراهحلندارد.
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بگذاريدقضيهراكميبشكافيم.ميدانيمكهتنهابعدازتغييراتكمينوبت
تغييراتكيفيوجهشميرسد،پديدهباجهشدستخوشتغييرميشودوبه
پديدهجديدتريارتقامييابد،معنيآنچيست؟تضاديحلميشودوبهجايش
تضادجديديجانشينميشود؛يعنيپديدهبهمرحلهجديديگامميگذارد.تضاد
اصليايندوره،ديگرآنتضادينيستكهدردورهقبليبود.حالامجموعهاين
تضادهاواينويژگيهايجديد،معرفومشخصپديدهجديداستكهدرميان
همهآنها،تضاداصلينقشاصليرابازيميكند.معرف،تضاداصلياست؛چون
رادارد.حركات اول باخودشدارد،نقشدرجه را بارزترينخصوصياتپديده

پديدهراعمدتاًاينتضادتعيينميكندوبقيهنسبتبهآنفرعيهستند…
بنابراين،تبديليكموجودبهيكموجوديديگر؛همانپروسه56»نفيو
تغييراتكميسرانجامدريك اثبات«است.هرپديدهييدرحالتغييراست،
نقطهازطريقجهش،پديده،دگرگونشدهوبهحالتيجديدميرسد،پديدهقبلي

نفيشدهوپديدهجديديجايگزينميشود.بهعنوانمثال:
انقلابكبيرفرانسهرادرنظربگيريم،تاقبلازانقلاب،روابطفئوداليحاكميت
دارد.يعنيخصوصيتاصليجامعه،فئوداليبودنشاست.دريكطرففئودالهاو
درطرفديگراساساًوبهطورعمدهرعيتهاهستند،پسايناصليترينمرزبندي
بيننيروهااست.آنهايكطرفواينهايكطرف.بهتدريجبامجموعهاقدامات،
نوپاي طبقه ميرود، پيش كبير انقلاب و… افشاگريها روشنگريها، مبارزات،
ازاينكهكميات سرمايهداريفرانسهواردميدانشدهوميداندارميشود.بعد
بهتدريجرويهمجمعميشود،دريكمرحلهانفجاروانقلاب،فئودالهاسرنگون

شدهوبورژواها)سرمايهدارها(رويكارميآيند57.
در14ژوئية1789ميلاديدرفرانسهديوارهايقلعةهولناکزندانباستيل،

Process-56:روند،جريان
57-نوساناتانقلابكبيرفرانسهموردنظرماهست،كهدريكدوره،بعدازناپلئوندوبارهسلسلهبوربونها

آمدند،فئودالهابرگشتندودوبارهبعدازسال1830رفتند…ولياينجارويكلجرياننظرداريم.



49

بهدستامواجخروشانمردموانقلابيونفروريخت.اينقلعه،نمادخودکامگيو
استبدادسلطنتيدرپاريساست.

بافتحباستيل،واژهييبربرگهايدفترتاريخنگاشتهشد،کهنشانازجهشي
درتاريختکاملاجتماعيانسانداشت؛انقلابکبيرفرانسه!

بهزودي،امواجتوفانياينانقلاب،نهتنهافرانسهبلکهتمامياروپاوبخشهايي
ازآسيارانيزدرنورديد.

درصحنةآنروزفرانسه،نظامفئوداليحاکمبود.دستگاهيکهکاخقدرتش،
نظام، اين در اينرو، از بود. گرديده بنا زحمتکش، دهقانان تِکيدة استخوان بر
سلطنتي دستگاه ميشد. كشيده دهقان و فئودال ميان از مرزبندي اصليترين
حاميومدافعنظامفئوداليسمبود.پادشاهخود،بزرگترينفئودالبهشمارميآمد.
درپيسالهااستثماردهقانان،آرامآرامروحآگاهي،درمياناينطبقهريشه
دواند.درگوشهوکنارسرزمينهايفئودالها،خيزشهاوقيامهايدهقانيجرقهزد.
سرانجامپسازگذشتصدهاسال،اينخيزشهاوقيامها،بهصورتکميتها،روي
ايجادكرد.جهشو را انقلابيدگرگونکننده و انباشتهشده،زمينةجهش هم
انقلاببزرگروز14ژوئية1789،بهصورتقيامبزرگمردموانقلابيونفرانسه،
پديدارشد.نمادنظامسلطنتحاميفئوداليسم،يعنيزندانباستيلفروريختو
برگيدرتاريخورقخورد؛مرحلهييبهپايانرسيدومرحلهيينوين،پديدارشد.

پيچ يك از »فئوداليسم«، ايستگاه از گذر با اجتماعي، تکامل قطار اکنون
تاريخيگذشتوواردنظامينوينشد؛سرمايهداري!

ديگرجامعةفرانسه،باقانونمنديهاينوينِمرحلةجديدحرکتميکند.اکنون
داراي جامعه شد. کشيده کارگر طبقة و سرمايهدار طبقة ميان اصلي، مرزبندي

قانونمنديها،ويژگيهاوکيفيتينوينگشت.
اينپديده،يعنيجامعهفرانسهكهموردبحثمااست،تضادو حالاديگردر
مسائل حالا است. شده ديگري چيز و كرده تغيير بود، قبلًا كه اصلي خصوصيت
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اصليترين خلص، سرمايهداريهاي در نهايت در ديد. زاويه اين از بايد را جامعه
مرزبنديبيننيروهاوخطفاصلآنهابراساسيكطرفسرمايهدارانوطرفديگر
كارگران،ميباشد58.پسجرياننفيوامحايفئوداليسم،منجربهپيدايشبورژوازي
وتسلطآنگرديد.جامعهدارايخصوصياتوكيفيتيجديدشد،يعنيدراينمرحله،

قانونمنديهايخاصخودشرادارد.
مشابههمينمثاليكهآورديم،درجامعهخودمانهمعملًاميبينيم،يعنيحل
مسائلجامعهماالانقانومنديهايخاصخودشرادارد.بنابراينموضعگيريهاي
ماهمبايستيازدرونآنبيرونآيد.موضعگيريمناسبدرقدماول،درگرو
قطعروابطاستعمارياستكهجلوراهرشدجامعهايستادهاند،فراموشنكردهايم
كهازاينصحبتميكنيمكههرمرحله،قانونمنديها،نظرگاههاوديدگاههاي
خاصخودشرادارد.ببينيدتكاملچقدرميتواندرهنمونكارهايماندرجامعه

باشد.درقلمروهايديگرهمهمينطوراست.
مثلًاچهچيزحيواناتراحركتميدهد؟رفتارحيوانيبراساسچيست؟آياغريزه
نيست؟غريزهمحض؟عملكردحيواني،يكعملكردغريزياست.جبراًوخودبهخودي
درحركتشانازغريزهتبعيتميكنند.كاملًادرستاست،آيابهانسانهمكهرسيديم،
هميناست؟عملكردهايانسانهمازرويغريزهاست؟خودبهخودوناآگاهانه؟!
درست است كه ما غرايز را داريم، ولي آنها تحت الشعاع چيز ديگري قرار دارند. 

يك خصوصيت ديگر بر آن سوار شده است و آن، عملكرد آگاهانه انسان است.
ميبينيدپديدهچگونهپيچيدهترشدهاست،غرايزهستند،وليتحتتأثيرودر
مرحلهبعدازعملكردهايخاصانسان،قراردارند؛يعنينقشدرجهدومدارند.
بنابراينآياجوهرانسانيباويژگيهايحيوانمشخصميشود؟كمااينكهبهقول
قوانينفيزيكوشيميحكومت ما،فقطوفقط ابتدايعمرسياره اپارين،در

ميكردندوبعدقوانينحياتظهوركردوقدرترابهدستگرفت:

58-البتهگفتيمسرمايهداريخلص،چوندركشورخودمانسرمايهداريوابستهبود.
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»درطيابتداييتريندورانعمرسيارهما،تنهاقوانينفيزيكوشيمي
برپروسههايرشدتكامليآن،كاملًاحكمفرمابودند…

انتخابطبيعي كنترل منفرد،تحت آلي اينسيستمهاي بعدي تكامل
درآمدكهقانونينوبودوقبلًادرطبيعتوجودنداشت؛اينقانوندر

جريانواقعياستقرارحياتبهوجودآمد«.59
اگرماتفاوتايندومرحلهوتفاوتقانونمنديهارانبينيم،چهخواهدشد؟مسلماً

گمراهميشويم.چگونه؟چگونگيآنخودشايستهبررسيجداگانهميباشد:
مسلماًگمراهميشويم،امربرمامشتبهخواهدشد.فرضاًحياترامشابهاجسام
بيحياتخواهيمگرفتودچارسادهسازيخواهيمشد.نظربهاهميتمسأله،آن

راقدريبيشتربررسيميكنيم.

3.سادهسازيوشبيهسازي،مبينعدمتوجهبهپيچيدگيمراحل
شبيهسازي، دچار ميشويم. سادهسازي دچار مسائل تحليل در معمولًا ما
تحقيقهايمان در و شده مشتبه ما بر امر شماتيزم60و…خلاصه، الگوبرداري،
دچارگمراهيميشويم.اينسادهسازيدرهمهزمينههاوجوددارد.تاريخعلم
بهخصوصمملوازاينگونهسازدهسازيهااستكهدرزمينههايمختلفصورت

گرفته،بهبرخيازآنهااشارهميكنيم:

 ساده سازي در زمينه حيات
قبلًااشارهكردهايمكهدرقرنگذشته،مكانيستها61تفاوتيبيناجسامجاندار
وبيجانقائلنبودهوتلاشداشتندكهحياترامطلقاًباقوانينفيزيكوشيمي

توضيحدادهوتحليلكنند؛بهعنوانمثال:
بوشلييكقطرهروغنزيتونرابامحلولپتاستركيبميكردويكآميب

59-كتاب»حيات:طبيعت،منشأوتكاملآن«ـصفحه344
Schematism-60

61-درموردتفكراتمكانيستيدركتابدومبهتفصيلبحثخواهيمكرد.
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مصنوعيبهدستميآوردكهدارايپاهايكاذبولرزانبود.ويبرايناساس
ادعاميكردكهسلولزندهساختهاست.البتهبوشليشعبدهبازنبود،اينتاريخ
علماست!كتابپروفسوراپاريندراينموردخيليگويااست،آنجاكهنشان
ميدهد،وقتيبخواهيمموجودزندهرافقطبافيزيكوشيميتفسيركنيم،چه
چيزهاييپيشميآيد؛چرا؟چونتوجهيبهاينمسألهنميشودكهدراينجا
ياهرموجودزنده اينكهرويبدنما قوانينزيستشناسيحاكمهستند،ولو
ديگري،قوانينفيزيكوشيميهمعملكنند؛وليقوانينفيزيكوشيميبه
مخرجكسررفتهاند.بله،موجودزندهيكمخرجمشتركفيزيكيوشيمياييبا

موجوداتغيرزندهدارد.وليهمهاشايننيست،بهقولپروفسوراپارين:
»بهكاربستنتنهااينقوانيندرمطالعهفيزيكيوشيميايياجسامزنده،
بهصورتيكهامروزوجوددارند،هرگزماراقادربهپاسخگوييبهاين
پرسشنخواهدكردكهچرااينسيستمزندهآنچنانكههست،تااين
اندازهتماميتيافتهوباصيانتذاتوخودبازسازيمداومتمامسيستم

زندهدرشرايطحاضر،همگامشدهاست«.62
ملاحظهميكنيدكهماميتوانيمباقوانينفيزيكوشيمييكسلولحياتي
اندازه را آنهاو… اندازه و ترتيب واكنشها، سرعت كنيم، تركيب و تجزيه را
بگيريم؛اماازآنجاكهقانونبالاترديگريبرارگانيزمحاكماست،ديگرصرفاً
باآنقوانيننميتوانرفتاروحركتشرافهميد،بهاصطلاح،با فيزيك و شيمي 
به سراغ حيات رفتن، نه با قوانين دنياي جانوري و جانداري، يعني از پائين به 
حيات نگاه كردن، از مخرج فيزيك و شيميايي نگاه كردن؛يعنيحياترانازلو
پستكردن.درحاليكهمابايدحياترادرتماميتشببينيم،نهاينكهصرفاًمقطع

فيزيكيوشيمياييراببينيم.
دريکآزمايشگاه،دانشمندانميتوانند،باپيشرفتهترينفناوريها،بادقيقترين
شيوههاوبادستگاههايويژه،يکسلولزندهرابرپايةقوانينفيزيکوشيمي،

62-كتاب»حيات:طبيعت،منشأوتكاملآن«-صفحه168
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بررسيوموشکافيکنند.دراينفرايند،ميتوانسرعتواکنشهايدرونسلول
وترتيبآنهارااندازهگرفت.همچنين،ابزارهايدقيقبهما،اندازههايمختلف
اماتمامياينروند،درجادةقوانينفيزيکوشيمي سلولرانشانميدهند.

حرکتميکند.
در يعني است. زنده سلول يک آزمايش، مورد پديدة که درحالياست اين
مدارياستکهقوانينعاليتريازقوانيندنيايفيزيکوشيمي،برآنحاکم
است.ازاينرو،باقوانينفيزيکوشيمي،تنهاتواناندازهگيرهاوميزانواکنشها
برايمانروشنميشود.امااينقوانين،نميتوانندرفتارپديده،کهيکموجود

زندهاسترا،بيانکنند.
مجدداًازكتابپروفسوراپارينميخوانم:

»درجريانتكامل…آناشكالسازمانبنديومتابوليزم)سوختوساز(
كهمشخصهنخستينموجوداتزندهراتشكيلميدادند،بهميزانقابل
ملاحظهييبغرنجترگرديدند.دربسياريازموارددستخوشتغييركيفي

شدند«.63
»ازاينروبهموفقيتهرتلاشيكهبرايسادهكردنمكانيكيهمهاين
پديدههاتاحدبهدستآمدنمخرجمشتركپروسههايمقدماتيفيزيكي

وشيمياييبهعملميآيد،بااشكالميتواناميدبست«.64
را حيات مسير شيمي و فيزيك عصاي با بخواهد هركس اينكه، نتيجه
و اجتماعي نتايج خواهيمديدكهچه بعداً اشكالمواجهخواهدشد. با درنوردد،
مرحله آن درخود مرحلهيي، قوانينخاصهر ازضرورتدرك سياسيمهمي
خواهيمگرفت.يعنيكافينيستكهفقطبگوييمپيچيدگي،بايدببينيمدركوفهم
پيچيدگيبرايماچهمسائليراحلميكندوماراازچهبنبستهاييبيرونميآورد.

ابتداييترينمراحلحيات،مشخصهاجساميكهدرساختمانحياتبهكاررفت،تفاوت 63-يعنيدر
كيفيپيداكرد.ديگرآنچيزهاييكهسازندهحياتهستند،باجماداتمعمولي،تفاوتكيفيدارند.چرا

كهقوانينجديدبرآنهاحاكمشدهبود.
64-كتاب»حيات:طبيعت،منشأوتكاملآن«ـصفحه289



54

به متعلق فقط كرديم، صحبت آن از كه ماشيني يا مكانيستي تفكر اين
قرنهجدهيانوزدهنيست،همينالانهمادامهاينتفكروجوددارد.مهمترين
رگههاياينتفكردربعضيدانشمندان»سيبرنتيك«)علمارتباطاتونظارت(

بهخصوصدرآمريكاهست.
ماشينها،مغزهاووسايلالكترونيكيپيچيده،كارهاييميكنندكهاگرمغز
معموليانسانبخواهدانجامدهد،بايدمثلًايكميليونسالعملياتمحاسباتي
انجامدهد،يامثلًالامسهوبوياييشانممكناستخيليقويترازماباشد.اين
ماشينهاحتيكارهاييانجامميدهندكهموجودزندهقادربهانجامآننيست.
اين واقعاً آيا اما زندههستند، اينها كه ميكند ادعا مكانيستي و ماشيني تفكر
ماشينهازندهاند؟درسيبرنتيكموفقيتهايزياديحاصلشده،اماسؤالايناست

كهآياماشينهمزندهاست؟بهقولاپاريندرصفحه75كتابش:
»جذابيتقابلدركاينموفقيت65وعلاوهبراين،استفادهوسيعاماكمتر
موجهازاصطلاحهاينروفيزيولوژي66وروانشناسيوحتيجامعهشناسي
درسيبرنتيك،وضعيتيرااكنونبهوجودآوردهاستكهبراثرآندرمورد
ماشينهاييكهقادربهحلمسائلپيچيدهرياضيهستندوميتواننداين
مسائلرااززبانيبهزبانديگر،ترجمهكنندوبهطوركليوظايفيرا
انجامدهندكهمعمولًاكارمغزاست،موجبشدهكهبسياريازمصنفان
بهفكرافتندكهاينماشينهارازندهبهشمارآورند.ازاينروآنانبهاين
نتيجهرسيدهاندكهسيبرنتيكرا،راهاساساًجديدوعامشناختخودو

جوهرحياتبهحسابآورند«.
پسسيبرنتيستهاتصورميكنندازاينراهميتوانندبهجوهرحياتبرسند.

ممكناستبگوييمنه،وليچرا؟بايدبتوانيمتحليلكنيموجواببدهيم.
»البتهاينخطاست.همانطوركهقبلًاخاطرنشانساختيم،ازسالهاپيش
ازاينكوشششدهاستكهبرايماشينهاحياتقائلشوند.تنهاچيزي

65-منظورموفقيتهايياستكهدرزمينهسيبرنتيكوماشينهايالكترونيكيحاصلشدهاست.
Neurophysiogy-66يعنيوظايفاعضايعصبي
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كهاكنونتغييركردهاست،اينعقيدهاستكهتوجهرابهچهجنبهيي
بايدمعطوفساخت67.حركت،انرژتيك،ارتباطياخاصيتديگريكه
و فيزيك قوانين برحسب و است مشترك ماشينها و ارگانيزمها ميان

شيميقابلتوضيحاست«.
همانطوركهميبينيد،اينامررادرپسهمهپيچيدگيهايسيبرنتيكپيدا
به خستهكننده تفصيلهاي و بگذريم سريع اينجا مجبوريم ما البته كردهايم.
بحثمانندهيم،ولياينخود،كشفمهمياستكهوقتيطرزتفكرسيبرنتيكي
راكنارميزنيم،تشريحميكنيموميشكافيم،ميبينيمكهاينطرزتفكرهم،
قرار محور انسان، مغز ويژه كاركردهاي بهجاي را شيمي و فيزيك سرانجام
ميدهد.همچنانكهبعداًدرسياستواقتصادنيزكاركردهايحيوانيرامدنظر

قرارميدهندوهمينمسألهاستكهبهقولاپارين:
»محركاصليآنمحققانراتشكيلميدهدوواميداردتاحياترابه

ماشينهانسبتدهند«.
چوناساسماشين،رويقوانينفيزيكوشيمياست.وليخوشبختانهامروز
علمآنقدرپيشرفتكردهاستكهاگرقبلًانميپذيرفتيمونميتوانستيمبگوييم

كهچرا؟اكنونميتوانيمبهآنهاجواببدهيم.
ازكتاباپارينصفحه76ميخوانم:

»ماشينالکترونيکيِحساب،هرقدرکهپيچيدگيوبغرنجيسازمانشزياد
باشد،بازهمازلحاظماهيت،نسبتبهيکوجودانساني،ازسادهترينباکتري

دورتراست«.
را اطلاعات از دريايي خود، در که تراشههايي کامپيوترها، پيچيدهترين
ذخيرهميکنند،مغزهايالکترونيکيکهميتواننددريکثانيهميليونهامحاسبة
پيچيدهئيانجامدهندکهمغزانسانبرايحليکيازآنها،ساعتهاوروزهارا

67-بوشليدرصددبودكهآميبباپاهايكاذببسازد،واينهافكرميكنندكهمغزواقعيساختهاند.



56

بايدسپريکند؛ايناستجهانسيبرنتيکيادنيايمغزهايپيچيدةالکترونيک!
يکآميب،يکباکترييايکميکروب.ارگانيسمهايزندهايهستندکهدر
نردبانتکاملبيولوژيک،درپائينترينپلهقراردارند،سادهتريننوعموجودزنده.
امااگرباذرهبينِتماميتتکاملوهستي،ازيکطرفبهيکابَرکامپيوتر،
باتماميکارکردهايبزرگوشگفتآن،وازطرفديگربهيکآميبِساده
نگاهکنيم،آنآميبسادهرا،درپلکانتکامل،بالاترازآنابَرکامپيوترخواهيم

يافت،چرا؟
علترابايددرجوهرحياتجستجوکرد.علمسيبرنتيکوابرکامپيوترها،در
جهانيحركتميكنندكهقانونحاكمبرآن،فيزيكوشيمياست.قانونمنديهايي

کهمتعلقبهنخستينمرحلةتکامل،مرحلهوفازتکاملمعدنياست.
قانونمنديهاي ديگر پس است. زنده موجود يک باکتري، يا آميب يک اما
حاکمبرآن،قانونمنديهايفازومرحلةبيولوژيکاست.مرحلهييعاليترازفاز

تکاملمعدني.
براينمونه،موجوداتزنده،توان»خودبازسازي«دارند.قانونيکهدرمرحلة
تکاملمعدني،قابلفهمنيست.همچنينيکموجودزنده،ميتواندخودرابا
محيطانطباقدادهوبرآنمسلطشود.توانيکهپيچيدهترينابرکامپيوترهانيز،
آنراندارند.چراکهاينويژگيها،درمرحلةتکاملزيستيمعنيپيداميکند.
حالآنکهكامپيوترها،درمرحلةمادونتکاملزيستي،يعنيدرفازتکاملمعدني

حرکتميکنند.
اگرچهماشينالكترونيكيقدرتبسياريازكارهارادارد،وليبازهمازيك
باكتريوازيكويروسنسبتبهانساندورتراست،چرا؟براياينكهجوهر
حياتراندارد،خصايصحياتراندارد.ازدنيايمعدنيآمدهايمدردنيايحياتيو
اينجا»تضمنمقصود«رابهدستآوردهايم؛جوهرحيات،خصيصهخودبازسازي

رابهدستآوردهايم،چيزيكهبينزندهوجمادخطفاصلكيفيميكشد.
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تفاوتموجودزندهباماشين،ايننيستكهپايشدرازتراستيامغزشقدرت
بيشتريدارد،تفاوتدرايناستكهتوانآنراداردكهبامحيطتطبيقكندو

برآنمسلطشود،خودشرابسازدوترميمكند68.
تضمنمقصود،صفتويژةموجوداتزندهاست.بهبيانساده،عبارتاستاز
سازشاندامهاباوظايفيکهبرعهدةآنهاگذاردهشدهاست؛گويااندامميدانسته
کهچهعمليميخواهدانجامدهد.پرفسوراپاريندربارةتضمنمقصودميگويد:
»)تَضَمنِمقصود(خصلتجريانتاثيرمتقابلموجوداتزندهوملاءپيرامون
آنهالست.مهمترازهمه،سازگاريشگفتانگيزوموثرسازماناينتاثيرمتقابل،
شرايط سلسله يك تاثير تحت سيستم، خودبازسازي و ذات صيانت وظيفة با

خارجيمعيناست«.
بهيكحقيقتشگفتپيبرد. زنده،ميتوان بهموجودات نگاهيژرف با

سازشفوقالعادةتكتكاندامها،باانجاماعمالعضويآنها.
بهعنوانمثال؛دستانسانميتواندابزارمختلفرابرگرفته،باآنهاكاري
رابهانجامبرساند.همچنين،درحركت،ايجادرابطهوكارهايمختلف،اندامي

استكهتوانبالاييبهانسانميدهد.
تنهانگاهيبهاستخوانبندياينعضوبدن،نشانميدهداستخوانهاطوري
بازو، استخوان كنند. فراهم انسان براي مشخصي كارايي كه گرفتهاند قرار
استخوانهايساعد،مچدستبا8استخوانكوتاه،كفدستبا5استخوانو

انگشتانكههركدامدارايچندبندهستند.
برروياستخوانبنديدست،انبوهعضلات،شريانها،رشتههايعصبيوساير
بافتهاقراردارند.تمامياينسازمانبندي،بهدستماامكانميدهدكهچنان
كاراييبالاييداشتهباشد.درحقيقت،آنهاامكانتاثيرمتقابلوسازشعضوبا

محيطپيرامونرافراهمميكنند؛تضمنمقصود!
68-دراينجانميخواهيمواردبحثحياتبشويم.برايمطالعهميتوانيدبهكتاب»حيات:طبيعت،منشأ

وتكاملآن«صفحات64تا66مراجعهنماييد.
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»تضمنمقصودساختمانبدن،تنهادرموجوداتدارايسازمانعاليترمتظاهرنميشود،
بلكهتمامدنيايزندهراازسرتاپافراميگيرد.آنهمتاابتداييتريناشكالحيات«.

درسادهترينبيان،ميخواهيمنتيجهبگيريمكه: درك حدود پيچيدگي، شرط 
لازم موفقيت در حل هر مسأله يي است!

بدوندركپيچيدگيپديدهومرحلهييكهدرآنقراردارد،دربرخوردباآن
پديدهموفقنخواهيمشدوبدونتوجهبهاينامر،شناختواقعگرايانه)رئاليك(،
امكانپذيرنخواهدبود.درغيراينصورت،دچارسادهسازيشدهايم،انسانوحيات
شبيه يكديگر به ميكنيم فكر ميآوريم، پايين و كرده ساده ماشين حد تا را
هستند،اينرابهآنشبيهكرده،فكرميكنيمموجودزندههمالگويماشيناست.
الگوسازيكردهايموسرانجامـهمانكهدرفرهنگمعمولميگوييمـ»امربر

مامشتبهميشود«وحقيقتراازخطاتشخيصنخواهيمداد.
درك وقتي نميشود، درك پيچيدگي وقتي كه كرد خواهيم صحبت بعداً
عمق وقتي يعني دارد، را خودش خاص قانونمندي مرحله، هر كه نميشود
شناختهاكموسطحياستوغناندارد،دراينصورتگرايشمحسوسيوجود
داردـحتيدرخودمانـكهمفاهيمعامرابدونتوجهبهپيچيدگي،بهاشكال
خاصدرهرموردتعميمدهيم،قياسكنيموفكركنيم،»اينهماناست«!با

بررسيسادهسازيدرچندمسألهاجتماعي،موضوعروشنترخواهدشد:

 ساده سازي در زمينه مسائل اجتماعي
بر حاكم قانونمنديهاي و روابط پيچيدگي بهدليل اجتماعي، مسائل زمينه در
جامعهوهمچنينگرايشهايمشخصطبقاتي،شاهدسادهسازيهايمختلفهستيم.
بعضيتئوريسينهاباتعميمنادرست،باشبيهسازيومشتبهكردنهايمختلف،
و»انتخاب بقا« »تنازع قانون آنها ميپردازند. مربوطه نظامات منافع توجيه به
اصلح«كهدرطبيعتحاكماستوبرطبقآندرمبارزهبرايبقا،موجوداتاصلح
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وبهترباقيميمانندرا؛بهجامعهتعميمميدهند.فاشيستها، تنازع بقا و انتخاب 
اصلح را، توجيه تئوريك غارتگريها، كشتارها و سلطه جوييهايشان كرده اند و 
مي كنند.بهنظرآنها،تنازعبقايعنيبزنتاجاييكهميتواني!بدزدتاجاييكه

ميتواني!بكشتاآنجاييكهميتواني!
تنازعبقا!اينآيينفاشيسماست،كههرنوعسلطهجوييوالبتهسلطهجوييهاي

مدرنوتجاوزكارانهرامجازميشمرد.

تاريخ،پسازرهايياززنجيرهايسياهدورانسدههايميانه،باورودبهعصر
رنسانس،شاهدفورانايدههاينودرزمينههايانسانشناسي،جامعهشناسيو
سايرپهنههايدانشبود.پسازرنسانس،تاريخازدروازههايعصرروشنگري

گذشت.بازهم،ايدههاوباورهاينو.
يکيازاينديدگاهها،مربوطبهاصحابدائرهالمعارفيا»انسيکلوپديستها«69

بود.آنهاماترياليستهايدورانروشنگريبودند.
دنيسديدروفيلسوفونويسندةفرانسوي،يکيازفلاسفةاينديدگاهبود.
ديدروکهبهجهان،ازدريچةباورِماترياليسممکانيکنگاهميكرد،جامعهرا
ماننديکآهنرباميدانست.اوميگفت،همانطورکهيکآهنربا،ناگزير
دوقطبمتضاددارد،جامعهنيزبايددوقطبداشتهباشد.آندوقطب،همان

طبقاتاصليجامعههستند.
درقرنهجدهم،»ديدرو«يكيازانسيکلوپديستها براياينكهجامعهطبقاتيرا
توجيهكند،ميگفت:جامعهمثلآهنرباست،همانطوركههميشهدوقطبمخالف
لازموملزومآهنرباست،پسطبقاتبالاوپاييننيزلازمهموجوديتجامعههستند.
ببينيدچهچيزراباچهچيزشبيهوقياسميكند.درحقيقتدنيايمغناطيسرابه

يكمسألهاجتماعي،يعنيمرحلهپيچيدهتريتعميمدادهونتيجهگيريميكند.

Encyclopedist-69يااصحابدائرهالمعارف،ماترياليستهايقروناوليهبعدازرنسانس،درقرن
هفدهموهجدهمكهبهآنهااصحابدائرهالمعارفميگفتند…
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»اگوستكنت«درتفسيرماشينيازجهانوجامعهوانسانو…ميگفت:
مگرنهايناستكههرعضوي،هرمهرهييبايستيسرجايشقراربگيرد؟در
بله،هر است؟ اين درحاليكهمگربحثطبقات جامعههمهمينطور! ماشين
مهرهييبايدسرجايشقراربگيرد،وليمعنايشايننيستكهمثلًااينازبنزين

سوپراستفادهكندوآنيكيازگازوئيل!
نوعيازتعميمسادهسازانهو»قياسمعالفارق«،مشابههمينديدگاهراما
درسرگذشتسازمانيخودمانديديم،براساسيكدگم،اپورتونيستهايچپنما
معتقدبودند»سازمانمجاهدين«،يكسازمانخردهبورژوايياستكهدرمسير
حركتخودشبايدشقهشود،نيميازآنبهچپـكهآقايانهستند!ـونيمي
بهراستـكهماهستيم!ـبرود.واين،توجيهمتلاشيكردنسازمانبود.اين،
توجيهدادنبالاترينجايزهبهارتجاعواستعماربود،اين،توجيهرشددادنجريان
كنت اگوست يا ديدرو كه حرفي فلان از امروز ما بود.70البته ارتجاعي راست
يا…زدهاست،يافلانقياسيكهكردهاند،سادهردميشويم،ولياگربرگرديم
در  خودمان  جنبش  تاريخ  در  كه  كودكانه يي  همين ساده سازي  عظيم آثار  و
برد  خواهيم  پي  آن وقت  كنيم،  بررسي  را  گرفته  انجام  اخير  چندساله  همين 
بر كل سرنوشت خلق گذاشته  تأثيري  و چه  داشته  اساسي  زيانهاي  كه چه 
است!آنوقتپيخواهيمبردكههنگاميكه،صحبتازدرستوغلطميكنيم،
صحبتازاينميكنيمكهاگرپيچيدگيوقوانينخاصآندرهرمرحلهدرك

نشود،بهانحرافوخطاخواهيمرفت؛چهمعناييدارد.
ايندليلآنچيزهااست،اگردريكبحثايدئولوژيكـيعنيمبنايكارو
حركتـاينمسائلرابحثنكنيم،واگراينهاروشننشود،هرروزاشتباهاتيرا

كههزاربارتكرارشده،تكرارخواهيمكرد.
چراميگوييمسادهسازيكودكانه؟بهايندليلكهآياواقعيت،تلاشيسازمان
70-دراينموردبهكتاب»آموزشوتشريحاطلاعيهتعيينمواضعسازمانمجاهدينخلقايراندربرابر

جرياناپورتونيستيچپنما«صفحه39مراجعهكنيد.
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ببينيددگمهايكودكانه،عدم آياحقانيتداشت؟ اقتضادميكرد؟ مجاهدينرا
تشخيصمراحل،سطحيديدنو..اينهااستباتمامآثاروعوارضش.

اگرازاينقياسهايكودكانه،تعميمها،شبيهسازيها،الگوبرداريهاوسادهسازيهادر
زندگيودربنايايدئولوژيماناحترازنكنيم،مسلماًتنگنظرانهوباگمراهيقدم
خواهيمبرداشت.درهيچزمينهيياينشبيهسازيهايكودكانهنميبايستيمارابفريبند.

در زمينه اجتماعي هم، كه اكنون موضوع بحثمان است، هميشه مي توان بر 
مبناي مشابهت هاي عام، تحليلهاي اقتصادي ـ اجتماعي عام، مدام تحليل و 
خط ارائه داد، اين كاري است كه هر فرد الفبا خوانده يي توان آن را دارد و قادر 
احوال  و  اوضاع  از  تحليل مشخص  ارائه يك  در  هنر  ولي  انجامش هست.  به 
مشخص است.همانگونهكهدرقلمروحيات،هنردرايننبودكهوقتيپايآميب
لرزيد،بگوييمچونپايانسانهمتكانميخوردوميلرزد،اينزندهاستوآنهم

زندهاست؛ميبايستجوهرحياترابهدستميآورديم،اينجاهمهمينطور.
مثلًادرموردجامعهخودمان،باشبيهسازيوالگوبرداري،بهسادگيميتوان
بايككشورديگر را ايران اجتماعي و اقتصادي داد.شرايط انجام را اينكار
با جامعه، اين ويژه خصوصيات و ويژگيها به توجه بدون بعد و كرده مقايسه
الگوسازيهايسادهمكانيكي،شيوهمشابهآنكشوررابخواهيمدراينجاپياده

كنيم.»عماراوزگان«ـانقلابيالجزايريـگفتهبود:
»روحيكملتماشيننيستكهباپيستونبهحركتدربيايد«.71

قوانينانقلابرابايستيازمتنروحيكملتبيرونكشيدوالابهنتيجه
نخواهيمرسيد.يكي از دلايل اصلي شكست بسياري از احزاب از مشروطه به 
اين طرف، عدم درك خصوصيات ويژه، يعني همان شرايط و مراحل درون جوش 

خاص جامعه مي باشد.72
71-كتابارزنده»افضلالجهاد«،نوشتهعماراوزگان

72-مراجعهكنيدبهكتاب»شرحتأسيسوتاريخچهوقايعسازمانمجاهدينخلقايران«،ازانتشارات
سازمانمجاهدينخلقايران،صفحات9تا23
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بههميندليل،درهمينجااجازهبدهيدبرضرورتهرچهپيچيدهكردنروشها
واشكالمبارزاتيجديد،همگامباپيچيدهترشدنشرايطتأكيدكنيم.يعنياز

مجموعهمطالبيكهگفتيم،چنيننتيجهميشود:
الزاماً  را  مبارزه  اشكال  هم،  سلطه گر  طبقات  عليه  اجتماعي  مبارزات  در 
بايستي با توجه به شرايط آن مرحله و آن مقطع كه مبارزه در آن قرار دارد، 
تعيين نمود. اگر روشهاي نوين، هم تراز با اين سطح از پيچيدگي به كار گرفته 
نشود، روشهاي ساده گذشته ثمربخش نبوده، به موفقيت منتهي نخواهد شد! 
ميگوييدنه!شكستهايگذشتهمبارزاتكشورمان،فرضاًدرسالهاي42ـ39
راتحليلكنيد،كاملًامشهوداست.شرايطپيچيدهميشودومادرسادگيبهسر
ميبريم.همانتاكتيكهاوروشهايقبليالگوسازيميشوند،غافلازآنكهآن
روشها،خاصمراحلقبلبودهاند.قوانين هر مرحله را برحسب پيچيدگي همان 

مرحله، بايستي درك كنيم…
وقتي ميبينيد بگيريم؟ تكامل از اين، از پرارزشتر درسهايي ميتوانيم آيا
قدمبهقدمجلوميرويم،چگونهخودآنمسيربزرگوكارخانهييكهمثالزديم،
قدمبهقدمبامنطقذاتيخودشمسائلماراحلميكند.يااقلًابهحلنزديك
ميكند؛وكاشاينصلاحيتراداشتهباشيمكهتاپايان،همهمنطقهاوترتيبات

تكامليراگردنبگذاريم.








